
 
 
 
 
 
 

 *افراسياب
 

 جلال متيني
 

 شود كوه آهن چو درياي آب

 (1)ابـراسيـام افـر بشنود نـاگ

 

 مين و كيست كه با حماسة ملي ايران و شاهان و پهلوانـان پـرآوا ا ايـران

آشـنا باشـو و  *حوادث رو گار ايشان در دوران اساطيري در شـاهنامة فردوسـي

شاهي نوذر، شاه پيشـوادي، اـا آيـرين را نشناسو؟ آن كه ا  دوران پاد افراسياب

كاووس و كيخسرو، شاهان كيـاني، همـواره ف ـر شـاهان و رو هاي  نوگاني كي

پهلوانان ايران را به يود مشغول داشته بود، و همة نيروي عظيم ايرانيـان پيوسـته 

نيسـت  او  افراسـيابرفـت، كسـي  ـ  كار ميبراي منهوم سايتن قورت وي به

  آن كه شاه اوران شود، نوذر پادشاه ايـران، را بـا شمشـير مردي است كه پيش ا

يود كشت  برادر يـود، ارريـرث، را بـا شمشـير بـه دو نـيم كـرد، و در دوران 

                                                           

  328اا  273نامه سال دوم، صص * ايران

قاله ا  م، ابيااي كه در اين 5/1290/366، 1345** شاهنامة فردوسي، چاپ بروييم، اهران، سال 

ارايب مربوط است به  لو، شمارا  است، اعواد مذكور پس ا  هر بيت بها  همين شاهنامه نقل گرديوه

 صفحه و شمارا بيت 
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گناه ايراني را كه دامـاد او پادشاهيش به فرمان وي سياوش شاه ادا محبوب و بي

شـاهان و ني  بود سر بريونو  ا طرف ديگر اگر در حماسة ملي ما، در بـين امـام 

پهلوانان ايران، فقط رستم عمري بسيار درا  )ا  عهو منـوچهر شـاه پيشـوادي اـا 

ا   افراسـيابرو گار گشتاسب كياني( داشته است، در سر مين اـوران، نيـ  انهـا 

 رسو چنين م يتي استثنايي بريوردار است و عمرش به چنو صو سال مي

نگ با ايرانيـان و   در  مين كه ظاهراًشاه اوران افراسياببررسي يلقيات 

 يواهي ا  ايشان براي يود ني  رسالتي قائل بود، مستل م آن است كه شاهنامةكين

دقت ا  نظـر بگـذرانيم، ولـي فردوسي را ا  اواير  لو اول اا پايان  لو پنجم به

در  بافراسياپيش ا  پردايتن بوين مهم اين حقيقت را هم بايو در نظر گرفت كه 

فانه مـورد بحـ  راوانسته است كاملاً بيطو حماسة ملي ما نمي شاهنامة فردوسي

ا او شمار است و بيشتر  نگها ايرانيان بقرار گيرد  چه او ب رگترين دشمن ايران به

را و يارانش بوده است  اما يوشبختانه مطالبي كـه در ايـن كتـاب ار منـو دربـا

ي او را ارسـيم سـيما اوان يطوط اصـليآموه بوان حوي است كه مي افراسياب

ها اوانو اطمينان داشته باشو كه فردوسي ا  ذكر گفتنيكرد و درنتيجه يواننوه مي

 ـ له و عليه ـ دربارا وي يودداري ن رده است 

ضمناً به اين موضوع ني  بايو او ه داشت كه اساس  نگهاي طولاني و پر 

 نـگ و هـر   ويي قـرار دارد  هـرفرا  و نشيب ايران و اوران بـر اصـل انتقـام

پيرو ي يا ش ستي يود  نگ يا  نگهاي ديگري را به دنبال دارد چـه سـهاهيان 

 ننو، و اين شيوه اا به  ويي به  نگ ديگري دست ميش ست يورده براي كينه

يابو  بـر طبـر روايـت مـذكور در شـاهنامه، ادامه مي افراسيابهنگام كشته شون 

صرف يود را بـين سـه فر نـوش، هاي احت افريوون پادشاه پيشوادي، سر مين
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كنو: ايران را به ايرج، اوران و چـين را بـه اـور، و ايرج و سلم و اور، اقسيم مي

يواننو، و بوين روم را به سلم مي سهارد  اور و سلم اين اقسيم را رير عادلانه مي

گناه را كه با ايشان سر صلح و سا ش و آشتي ني  داشته اسـت سبب سر ايرج بي

گردد  پس ا  گذشت و ظاهراً دشمني ايرانيان و اورانيان ا  اينجا آرا  ميبرنو مي

سالها، منوچهر، نبيرا ايرج، با اأييو فريوون براي يونخواهي ايـرج در دو  نـگ 

شود و پس ا  پيرو ي بر ايشان، به انتقام يـون رو مي واگانه با سلم و اور روبه

فرسـتو  چـون رد و نـ د فريـوون ميببه ناحر ريختة ايرج، سر سلم و اور را مي

نشينو، پشنگ )فر نو  ادشـم گذرد و نوذر بر اخت شاهي ايران ميمنوچهر درمي

، ارريرث و گرسيو ، و ديگر ب رگان اوران افراسيابفر نو اور( با فر نوان يود، 

يواهـو سا د و ا  ايشـان ميياطرا كشته شون اور را به دست منوچهر  نوه مي

اي و ـود ود را ا  ايرانيان بگيرنو  سـخنان پشـنگ، چـون  رقـهكه كين نياي ي

سا د  وي كه فرمانوه سـهاه اـوران اسـت، در دورا افراسياب  وان را مشتعل مي

رود  نوذر، شاه  ايـران، را بـه انتقـام آشفتگي و ضعف ايران، به  نگ ايرانيان مي

اننو كه با ي ـويگر كشو  پس ا  اين حادثه، پهلوانان ايركشته شون اور و سلم مي

 ويي اـا كشـته شـون انتقام بگيرنو  اين طر  انتقام افراسياببنونو اا ا  پيمان مي

شود، و پس ا  ايـن واقعـة مهـم نيـ   نگهـاي بـ ر  و سياوش بارها ا رار مي

 افراسيابطولاني ايران و اوران براي كين سياوش آرا  و سرانجام به كشته شون 

 گردد منجر مي

* 

او ـه بوانهـه گذشـت براسـاس شـاهنامة فردوسـي بـه بررسـي  اينك با

 پردا يم مي افراسياب« كاراكتر»سرگذشت و يلقيات و 
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 نژاد و تبار

 مين كه طي چنو سوه با ايرانيـان  نگيـوه و بارهـا پادشاه اوران افراسياب

ه ا  ايران را مورد هجوم قرار داده، و درنتيجة اين  نگهـا گروهـي قابـل ملاحظـ

ة انـو، در حماسـن ناموار و سهاهيان ايراني و اوراني به ياك هلاكت افتادهپهلوانا

رود، چـه بنـا بـر روايـت اي به شمار نميملي ما و در ن د ايرانيان شخص بيگانه

، افراسـيابرسـو )شاهنامه نسب وي به چنو واسطه به فريوون پادشاه كيـاني مي

 (5/1298/514و  5/1283/222و  77و  75 /1/248پشنگ،  ادشم، اور، فريـوون، 

يوانو ، را نبيرا فريوون ميافراسيابو به همين سبب است كه كيقباد، پشنگ پور 

و  افراسـيابو امـا علـت و دشـمني  (2) 1/312/186« نبيرا فريوون فرخ، پشنگ»

ف شاهان ايران چنان كه گذشت اقسيم  هان است بين ايرج و سلم و اور ا  طر

و ـه ام ا  اين كار  بوين  هت به اين حقيقت بايو فريوون و نارضايي اور و سل

سـر  داشت كه  نگهاي ايرانيان و اورانيان  نگ بين افراد يك يانواده اسـت بـر

 اقسيم ميراث پوري 

 

 دوران زندگي افراسياب

اطلاعي    اين نـواريم كـه در عهـو پادشـاهي  افراسيابا  دوران  واني 

( و ظـاهراً ا  1/248/81ان را داشته )پهلواني اورپورش، پشنگ، وي عنوان  هان

دو فر نو ديگر پشنگ، يعني ارريرث و گرسيو ، ا  نظر سـن و سـال يـا مقـام و 

وي يود مؤيو اين موعاسـت  دليـل «  هان پهلواني»من لت برار بوده، و عنوات 

ديگر اين امر آن است كه وي در  مان پادشاهي پـور، فرمانـوهي سـهاه اـوران را 

گيـرد و در رانيان به قصو انتقام كشتن سـلم و اـور بـه عهـوه ميبراي  نگ با اي
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كشـو و آنگـاه همين  نگ است كه نوذر، پادشاه ايران، را بي اطلاع پور يود مي

 در ري:

 كلاه كياني به سر برنهاد  

 به دينار دادن در انور گشاد  

  مينبه شاهي نشست انور ايران  

 سري پر    نگ و دلي پر   كين  

(1/273/512-513) 

به  وي سهس در دنبالة همين حوادث برادر يود، ارريرث، را ني  با شمشير

 كنو،  يرا وي ا  آرا  با اين  نگ روي يوش نشان نواده بود و بعوني دو نيم مي

ا بـه مردمـي ي وسيلة رهايي اسـيران ايرانـي را فـراهم سـايته و بـرادر راگونهبه

 (1/278/596«)و م ن بو به كس  ي دان بترس »يوانوه بوده است كه 

اي نگرديوه است، ولـي اشاره افراسياببا آن كه در شاهنامه به سن و سال 

طور اقريبـي دربـارا آن اوان بهبا او ه به ي ي دو قرينة مو ود در اين كتاب مي

در عهو  افراسيابسخن گفت: نخستين قرينه مربوط است به اولين  نگ رستم با 

انهايي كشـته و بـر دك كـوه  مان با آن كه پيل سهيو پور را به كيقباد  رستم اا اين

سهنو ني  دست يافته بوده است، هنو  نو واني بيش نبوده، چه  ال پيش ا  رفـتن 

گويو دشمني بـ ر  بـه ايـران روي آورده به اين  نگ به فر نو يود، رستم، مي

ارم و اـرا هـم كـه رو شون با او را نواست و من ني  به سبب پيري، اوانايي روبه

اـوانم بـه  نـگ شـيران و ( چگونه مي1/284/49«)هنو  ا  لبت شير بويو همي»

مردان مرد فرستاد  با آن كه رستم در پاسخ پور آمادگي يـود را بـراي  نـگ بـا 

ديـوه اسـت و بـه كنو، ولـي  ال كـه مـردي مجـر ب و چنگاعلام مي افراسياب
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 دهو:نو، به وي پاسخ ميدانمي افراسيابسنگ و ه رستم را همهيچ

 چگونه فرستم او را پيش اوي  

 كه شاهي دلير است و پرياشجوي  

 ا ا گاه ب م است و آواي رود  

 كشيون مي و پهلواني سرود  

 نه هنگام ر م است و ننگ و نبرد  

 برآوردن ا  ياك بر ماه گرد  

(1/285/63-65) 

ي و مي كه كاموس كشـانني  سالهاي درا  پس ا  اين واقعه، هنگا افراسياب

انو و ياقـان چـين نيـ  در اش بوس و ديگران پهلوانان به دست رستم كشته شوه

مـين كمنو رستم اسير گرديوه بوده است، در گفتگويي با ب رگان كشور يود به ه

گويو رستم در آن  مان با آن كه كودكي بيش نبود بر مـن نو و ميكنبرد اشاره مي

 چيره شو:

 د برسان نيي ي كودكي بو  

 كه من لش ري برده بودم به ري  

 بيامو چنانم    ين برگرفت

 كه مانونو گردان بوو در شگفت

(4/1018/974-975) 

آيو كه در هنگام وقوع اين  نـگ رسـتم ا  مجموع اين مطالب چنين برمي

بوده است،  يـرا  افراسيابا  نظر سن و سال به صورت كاملاً محسوسي كهتر ا  

يوانوه است بي اـن و اـوش، و  ال نيـ  او را كـودكي « كودكي»را او  افراسياب
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آموه است  قرينـة ديگـر،  مـان مـر  دانسته كه هنو  بوي شير ا  دهانش ميمي

دانيم كاووس، درصوراي كـه مـياست در آيرين رو هاي  نوگاني كي افراسياب

و ني  در سالهاي طولاني يعني اا پايان عمر كيخسرو  افراسيابرستم پس ا  مر  

ال بوده است  بـا او ـه بـه ايـن دوران  پادشاهي لهراسب و گشتاسب  نوه و فع 

موضوع كه عمر رستم براساس روايت شاهنامة فردوسي به ششصو سال يا كمـي 

رسو، اگر حواقل دوران پادشاهي دويست و چهل سالة لهراسب و بيشتر ا  آن مي

متجاو  ا  سيصو سال  فراسيابا اوان گفتگشتاسب، را ا  اين موت ب اهيم، مي

در شاهنامه ني  ماننـو عمـر درا  رسـتم  افراسياب يسته است  طولاني بودن عمر 

قابل او يه است، چه درحقيقت در ايران، رستم  هان پهلوان است كه در دوران 

انه وظيفة دفاع ا  سر مين ايران را بر پادشاهان مختلف ا  كيقباد اا گشتاسب يك

طبيعـي در صـحنه ظـاهر  نسبةً وين  هت شاهان ايران با عمـر عهوه دارد و ب

ستم اقريباً اا سهارنو  ولي رشونو و پس ا  مواي اخت شاهي را به ديگري ميمي

مانو  بـه يود  نوه مي ب ر پايان دورا پهلواني شاهنامه براي انجام دادن رسالت 

ل رستم را به عهوه  مين ا  اين نظر نقش مقابهم در اوران افراسيابهمين ارايب 

دارد با اين افاوت كه وي هم شاه اوران است و هم فرمانوه سهاه و پهلوان طـرا  

بايست ا  عمري  مين  بوين سبب است كه وي براي مقابله با رستم مياول اوران

فرماييـو ايـن موضـوع نيـ  ا  طوري كـه ملاحظـه ميدرا  بريوردار باشـو و بـه

 فردوسي دور نمانوه است 

 

 راد خاندان وياف

در شاهنامه نام برده شوه است: ارريـرث و  افراسيابا  بريي ا  يويشان 
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در رو گاري كه هنو  پادشاه اوران  افراسيابگرسيو  برادران وي كه نخستين را 

 نـوه بـود و بـه  افراسـيابنبود، كشت، ولي ديگري اا آيرين لحظات  نوگاني 

 افراسـيابكشـته شـو  ا  ديتـران  فرمان كيخسرو، به انتقام كشته شون سـياوش

كاووس پادشاه ايران شـو  ايـن  ن فرنگيس با رضاي پور،  ن سياوش فر نو كي

مادر كيخسرو است كه اوانست به راهنمايي گيو و به اافاق كيخسرو ا  اوران بـه 

ا ا ا پور بـا بيـژن پهلـوان  ـوان ايرانـي ايران بگري د  ديتر ديگرش، منيژه، بي

 انو:پسرانش بنا به قول شيوه پنج ان  نوه بوده ا دواج كرد  ا 

 ست پيشت به پايهپسر پنج مانو  

 نمايم اگر او كني ر م راي

(5/293/415) 

 ي ي ا  ايشان سريه است كه به فرمان رستم او را به كـين سـياوش و بـه

كشنو  پسر ديگرش شيوه است كه همان ارايبي كه سياوش را سر بريوه بودنو مي

شود  ا  پسر ديگر وي، پشنگ، ني  آگاهي داريم دست كيخسرو كشته مي او ني  به

ا   كه در  نگ كيخسرو با اورانيان داوطلب  نگ با كيخسرو بـوده و پـور او را

و  ،  هـن، نيـ  در چنـو مـوردافراسـياباين كار با  داشته است  به پسر چهارم 

گـي بود  هـن و  نبرادر »ا  مله در اين مصراع ا  قول شيوه اشاره شوه است: 

 ( 5/1294/438« )پشنگ

 افراسـيابموضوع  الب او ه آن است كه با و ود دشمني عمير و كهن 

ت كننو و عجيب آن اسبا ايرانيان، دو ان ا  ديترانش به نامواران ايران شوهر مي

ياوش، را به انتقام كشته شون پورش، سـ افراسيابكه كيخسرو، نبيرا او سرانجام 

نـگ ا  پـاي كه هم او، شـيوه، يـال يـود را نيـ  در ميـوان  كشو همهنان مي

 آورد درمي
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ر و به هنگامي كه كيخسرو بـ افراسيابدر حوادث مربوط به پايان  نوگي 

 /5« )سر بـانوان»( و 5/1344/1408« )مهتر بانوان»يابو سخن ا  دك دست ميگنگ

رويان پوشيوهكه چون وي و ديگر  ني  به ميان آموه است افراسياب( 1344/1415

و ابـه پنـو  افراسيابشونو، اين بانو ا  اين كه به دست ايرانيان اسير مي افراسياب

دربارا ن شتن سياوش اعتنا ن رده بـوده اسـت شـوي يـود را رايبانـه سـر نش 

 ( 1425-5/1345/1424كنو  )مي

 

 خلقيات افراسياب

 احساسات وي دربارة خويشانش

ه سخن گفتـيم شايسـته اسـت بـ افراسياب اينك كه ا  نژاد و افراد يانوان

 بررسي يلقيات او ني  ا   هات مختلف بهردا يم 

 

 دختران و نبيره

اش سخن به ميـان نخست ا  احساسات و طر  بريورد او با افراد يانواده

گـردد، وي چشـم يـود را بياوريم  در آنجا كه به عقيوا او نام و ننگ مطـر  مي

كنو؛ چنان كـه چـون ا  به انوي و سختي رفتار مي بنود و با فر نوان يود ني مي

كـه »دهنـو گـردد و بـه او يبـر ميروابط پنهاني منيژه، ديترش، با بيژن آگاه مي

(، وي چون بيوي كـه در برابـر 4/1080/259« )ست  فتديترْت ا  ايران گ يوه

را  آورد و يود را بوايتر و منيـژهلر د، اشك به چشم ميباد قرار داشته باشو مي

دهو گرسيو  با لش ر يود ايوان ( و فرمان مي4/1080/264يوانو )مي«  نناپاك»

منيژه را رارت كنو  سهس منيژه را درحالي كه سر و پايش برهنـه بـوده اسـت بـا 
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ا  اين كه پس ا  ايـن حادثـه  افراسيابكشنو  چشمان اش بار بر سر چاه بيژن مي

ي براي يود و بيژن نان فراهم سا د ديترش با شوربختي  نوگي كنو و ا  هر در

 (  444-2/1090/435و به ا و ي بهردا د ني  باكي نوارد  )

مسري با ديتر ديگرش، فرنگيس، كه به ارادا پور به ه افراسيابطر  رفتار 

 سياوش در اوران درآموه بود بهتر ا  بريـورد بـا منيـژه نيسـت  چـه همـين كـه

سياوش است، گريان  رد و درصود كشتنگيگناه يشم ميافراسياب بر سياوش بي

 و افراسيابرود و او را ا  حيلة گرسيو ، برادر و ياك بر سر كنان به ن د پور مي

گويـو و سا د و سرانجام شـوم كشـتن سـياوش را بـه پـور ميعم يود آگاه مي

دهو كه با كنو و صريح به پور اذكر مييواهي ايرانيان را به وي يادآوري ميكينه

اوش ر چرخ و يورشيو و ماه ني  بر او نفرين يواهنو كرد و با كشـتن سـياين كا

آور العمـل پـور شـگفتاوران را ني  به ييره بر باد يـواهي داد  در اينجـا ع س

 هـان گشـت در پـيش »شـنود سخنان ديتـر را مي افراسياباست  درحالي كه 

دهو مان ميبه رو بانان فر ولي در همين حال وي(، 3/662/2484« )چشمش سياه

هشان ب شنو و در اااقي ايره واار حبس كننو  سـهس فرنگيس را ا  آنجا چون بي

كشـنو، ا  كـاخ سـياوش نوحـه و بانـگ و يـروش هنگامي كـه سـياوش را مي

و بـر  ـان نـا  بلبُـرد و بـا آوآيو، فرنگيس گيسوي مش ين درا  يود را ميبرمي

مر  همسرش،  وحة ديتر را دربانگ و ن افراسيابكنو  چون لعنت مي افراسياب

 شنود:سياوش، مي

 به گرسيو  بونهان شاه گفت  

 كه او را برون آوريو ا  نهفت  

   پرده به گيسو بريوش نهان  

 برِ رو بانان و مردم كُشان  
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 بگو اا بگيرنو موي سرش

 بور نو بر ان همي چادرش

  ننوش بسي چوب اا اخم كين

  مينبري د بر اين بوم اوران

 اهم   بيخ سياوش دريتنخو

 نه شاخ و نه بر  و نه ااج و اخت

(3/665/2533-2537) 

گناهش چنان نامردمي است كه ب رگـان با فرنگيس ديتربي افراسيابرفتار 

گوينـو اگـر كننـو و بـا يـود ميرا نفـرين مي افراسيابحاضر در آن صحته هم 

ــياب ــر  افراس ــو ديگ ــرنگيس را ب سش ــ »ف ــي ني ــو كس ــر او را نخوان ــاه م « ش

گردد يم(  سرانجام به پايمردي چنو ان، پيران ويسه ا  ما را آگاه 3/668/2562)

رسـانو و مي افراسـياب( 3/667/2556« )به دو رو  و دو شب به درگه»و يود را 

اده رو بانان شمشير بر دست را كه به قصو كشتن فرنگيس بر بالاي سـر او ايسـت

سـا د را ا  كشـتن وي منصـرف مي سيابافرا بودنو ا  صحنه دور و با امهيوااي

رايـب بوين شرط كه فرنگيس را در م اني دور ا  شاه نهان بوارد  پيـران بـوين ا

شـود  پـس ا  آن برد و كيخسرو در اين شهر  اده ميرا به شهر يُتن مي فرنگيس

گشايو هرگ  مورد لطف و نوا ش نياي يـود قـرار كه كيخسرو ديوه به  هان مي

 ـان سـالم  ابافراسـيك ا  دست دا  به مود پيران است كه اين كوگيرد  و بنمي

 را برد آن هم بوين شرط كه كيخسروبور مي

 مواريوش انور ميان گروه  

 فرستيو ن د شبانان به كوه  
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 بوان اا نوانو كه من يود كيم  

 بويشان سهرده   بهر چيم  

 نيامو د ا  كس يرد با نژاد  

   كار گذشته نيايوش ياد  

(3/672/2633-2635) 

 دهو كه بنا به قول راوي داستانهنگامي چنين فرماني مي افراسياب

 چنان كرد روشن  هان آفرين  

 ك  او دور شو  ور و بيواد و كين  

(3/671/2625) 

در اين لحظه كه هم ظاهراً ا  كار بـو يـود پشـيمان شـوه بـوده  افراسياب

اقوير الهي آگاهي حاصل كرده بوده است و هم ا  پادشاهي كيخسرو در آينوه، به 

 افراسـيابهذا اش را به كوه و به ن د شبانان ببرنو  معدهو اا نبيرهاست، ا ا ه مي

گويو اگـر ا  با هم نگران آينوه است چه رو ي درضمن سخنان يود به پيران مي

اين كودك يوي بوي آش ار گردد بايو سرش را چون سـر پـورش ا  اـن  ـوا 

بار ديگر به ياري و يردمنوي پيران ويسه كيخسرو ا  كشـته شـون  كرد  در اينجا

گويو اين كودك يردسال ا  مي افراسيابيابو  بوين ارايب كه پيران به رهايي مي

 /2« )يرد نيستش در سر اـا ور»ام يبر است  بعلاوه شنيوهما راهاي گذشته بي

يواهـو د ا  وي ميياطر سـا را آسـوده افراسياب(  پيران براي آن ه 675/2690

نخست سوگنو بخورد كه كيخسرو را نخواهو آ رد اا پيران، كيخسرو را به ن د او 

يردي و سفاهت كيخسرو ـ كـه سـايته و يود شخصاً به بي افراسياببياورد و 

يورد  پيران كه در نهان، سوگنو مي افراسيابپردايتة پيران بوده است ـ پي ببرد  
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 يواهو اابوده است، ا  كودك ميحقيقت را به كيخسرو گفته 

 مرو پيش او    به بيگانگي  

 مگردان  بان    به ديوانگي  

(2/676/2706) 

هاي كيخسرو را همه بي سر و بـن آ مايو  چون پاسخنبيره را مي افراسياب

گويـو او را بـه دارد و بـه پيـران ميبينو، ا  انب كيخسرو ياطر آسـوده مـيمي

گرد بفرسـت و هرچـه ا  گـنج و درم و اسـب و يشمادرش بسـهار و بـه سـياو

يـك بـار  افراسـياب(  2/678/2735بوه ) يواهنو بويشانپرستنوه و يومت ار مي

كنو  ما را ا  ايـن ديگر در آيرين رو  حيات يود ا  فرنگيس ديتر يود ياد مي

اش، كيخسـرو، يود را در برابـر نبيـره افراسيابقرار است كه چون در آن هنگام 

اً بـه ينو كه به انتقام كشته شون سياوش آهنگ كشتن او را كرده اسـت ظـاهربمي

آورد و به ديـوار وي نيرنگ، نام فرنگيس ديترش و مادر كيخسرو، را به ميان مي

 به اأيير بينوا د را ر  كنو اا شايو بوين ارايب ماظهار امايل مي

 بمان اا مگر مادرت را ريان  

 خوان ببينم، پس اين داستانها ب  

(5/1395/2384) 

 آن است كه افراسيابولي پاسخ كوااه كيخسرو با 

 دي است كنون رو  بادافره اي  

 م افات بو را   ي دان بوي است  

(5/1395/2388) 

 كنو و در نتيجه كيخسرو با ديوار پور و ديتر موافقت نمي
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 پسران

  شنيون العمل وي پس ااما رفتار او با پسرانش ا  لوني ديگر است  ع س

 يبر كشته شون سريه و شيوه، كاملاً طبيعي اسـت  در ايـن دو مـورد پـوري را

شـود و بـه كارهـايي دسـت يـود ميبينيم كه در مر  فر نوانش ا  يـود بيمي

كنـو  سـريه دومـين فـردي اسـت كـه بـه هنگـام يا د كه هر پوري چنان ميمي

شـود  چـون ته ميورانيان به مناسبت كشـتن سـياوش كشـيواهي رستم ا  اكينه

ت سا د و وي را به ن د رستم كه فرمانوه سهاه ايران اسـفرامر ، سريه را اسير مي

سان كه سياوش را در اوران سر بريـوه دهو سريه را بوانبرد، رستم فرمان ميمي

 گرددا  اين ما را آگاه مي افراسياببودنو ب ُشو  هنگامي كه 

 افراسيابنگون شو سر و ااج   

 نو موي و همي ريخت آبهمي ك  

 همه  امة يسروي كرد چاك  

 يروشان به سر بر برافشانو ياك  

 گفت رادا، دليرا، گواهمي  

 سرا، ناموارا، يلا، يسروا  

 دريغ آن رخ اررواني چو ماه  

 دريغ آن بر و بر  و بالاي شاه  

 نجويو پور هيچ آرامگاه  

 مگر  ين  رمه به آوردگاه  

(3/693/212-216) 

 و ني  چون پسر ديگرش، شيوه، به دست كيخسرو كشته مي شود
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 سههوار گشت ا   هان نااميو

 ب نو آن چو كافور موي سهيو

 به سر بر پراگنوه ريگ روان

   لش ر برفت آن كه بو پهلوان

 رخ شاه اركان هر آن س كه ديو

 بر او  امه و دل همه بردريو   

 افراسيابچنين گفت با مويه 

 ام  ويم نه يوابك ين پس نه آر

 مرا انور اين سو  ياري كنيو

 همه ان به ان سوگواري كنيو   

 ا  آن ماه ديوار  نگي سوار

 و  آن سرو بن بر لب  ويبار

 ريخت ا  ديوه يونين سرشكهمي

   دردي كه درمان نوارد پ شك

(5/1307/698-709) 

 برادران

ل كـرده اسـت، دربارا برادرانش به دو ش ل كاملاً متفاوت عم افراسياب 

در دوران  واني كه هنو  شاه اوران نبوده است و ا  سوي پور بـه  نـگ نـوذر، 

اي ا  رود چنان كه گذشت، چون برادرش، ارريرث، ا  كشتن عـوهشاه ايران، مي

گيرد و آن مرد ني ول و يردمنـو بر او يشم مي افراسياب نو، ايرانيان سر با  مي

(  و به همـين سـبب اسـت كـه 601-1/277/590كنو )را با شمشير به دو نيم مي
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مورد شماات دوست و دشـمن قـرار گرفتـه « برادركش»بارها به عنوان  افراسياب

 يطاب به او: افراسياباست  اين است سخنان پور 

 او يون برادر بري ي همي  

   پرورده مرري گري ي همي  

 ارا سوي دشمن فرستم به  نگ  

 همي بر برادر كني رو  انگ  

 مرا با او اا  اودان كار نيست  

 به ن د منت راه ديوار نيست  

(1/282/11-13) 

ولي دربارا برادر ديگر يود، گرسيو ،  كه ظاهراً و به قول معروف آب آنها 

رفته است رفتاري    اين دارد  گرسيو  همان كسي ا  آرا  باهم به يك  وي مي

بـرد و مي افراسـياببـه نـ د  سـا د واست كه بيژن را در ايـوان منيـژه اسـير مي

( و هموست كـه بـه 4/1084/338دهو )به وي فرمان كشتن بيژن را مي افراسياب

كشـانو كنو و منيژه را بـه چـاه بيـژن ميايوان منيژه را رارت مي افراسيابفرمان 

( و ني  همين گرسيو  است كه ظاهراً بر حرمت سـياوش در 4/1090/435-440)

روابط دوستانه و « واردمنه»برد و ه و  لال وي حسو ميو ني  ش و افراسيابن د 

بـه كشـتن سـا د كـه چنـان ايـره و اـار ميرا آن افراسيابآمي  سياوش و احترام

احت اأثير سخنان فرنگيس مم ـن  افراسياببينو انجامو  او چون ميسياوش مي

 شـي، كنو كه اگر او را ناست ا  كشتن سياوش يودداري كنو، شاه را اهويو مي

(  بعـلاوه ا  3/659/2430« )اي گيـرم انـور  هـانروم گوشه»بُر م و من ا  او مي

آيـو كـه در شـاهنامه آمـوه اسـت چنـين برمي افراسيابآنهه دربارا پايان  نگي 
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 افراسـيابداشته،  يرا هنگامي كه ، برادرش گرسيو  را بسيار دوست ميافراسياب

وه به آن اشاره يواهو شو ـ و يـود گري د ـ كه در صفحات آينا  دست هوم مي

سا د، هوم براي دست يافتن بـه وي بـه كيخسـرو را به  ادويي در آب پنهان مي

كنو كه اگر گرسيو  را بيـاوريم و گـردنش را در چـرم گـاو بـوو يم، پيشنهاد مي

چون پوست گاو بر ان او يشك گردد، وي ااب و اوان يود را ا  دست يواهو 

آوا  برادر را بشـنود  افراسياباد يواهو پردايت، آنگاه چون داد و به فغان و فري

ا  آب بور يواهو آمو، لابو براي مود رسانيون به برادر و ا  شـوت دوسـتي بـه 

 /5يابنو )دست مي افراسيابكننو و به همين ارايب به وي  به گفتة هوم عمل مي

 شونو (  اين دو برادر همول در يك رو  ني  كشته مي1393/2349-2534

 

 داماد

اينك به طر  رفتار او با دامادش، سياوش شوي فرنگيس، نظري بيف نيم اا 

باشـو  بـه  يلر و يوي او به دقت و ا   واياي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته

شرحي كه در شاهنامه آموه است و در اين مقاله در ي ي دو مـورد بـه آن اشـاره 

رستم و سهاهيان ايران براي دفع حملة كاووس، و گرديوه است سياوش فر نو كي

كننو  پس ا  بريوردهـايي مختصـر بـين دو به سوي اوران ع يمت مي افراسياب

كنو و به همـة بينو، ا  ايشان اقاضاي صلح ميبراثر يوابي كه مي افراسيابسهاه، 

نهو، سياوش به پيام آشـتي او پاسـخ مثبـت شرايط سياوش و رستم ني  گردن مي

گـردد، سـياوش و رسـتم را كاووس ا  ايـن صـلح آگـاه ميوقتي كي دهو  امامي

 افراسـيابش ني و به ادامة  نـگ بـا كنو  سياوش را به پيمانسخت سر نش مي

سا د  سياوش كه ا  نظـر دهو، و رستم را ني  ا  صحنة  نگ بركنار ميفرمان مي
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هـو و مخالفـت ندانو، فرمان پور را گردن نميش ني را ناصواب ميايلاقي پيمان

دانسـته اسـت رسانو  ا طرف ديگر چون ميمي افراسيابپور را با صلح به اطلاع 

 افراسيابهاي سودابه در امان نخواهو بود ا  در اين شرايط ا  يشم پور و اوطئه

كنو به او ا ا ه دهو ا  كشور اوران عبور كنو اا در كشوري ديگـر دور اقاضا مي

با اين ه  افراسياب(   1158-3/586/1157امه دهو ) نوگي يود اد ا  چشم پور به

پـذيرد و با اين كار موافر نيست ولـي اوصـية پيـران ويسـه را در ايـن بـاب مي

شـنيون پيـام  ابـ افراسـيابكنو  ا   ماني كـه  مين دعوت ميسياوش را به اوران

نويسو اا موقعي كه احـت اـأثير سـخنان  هـرآگين اي گرم بوو ميسياوش، نامه

رود و به كشتن سياوش گيرد و به  نگ سياوش ميدر يود، گرسيو ، قرار ميبرا

با مهر و محبت فـراوان همـراه  لوكبا س افراسيابدهو، رفتار و ساوك فرمان مي

كاووس بايست براي فر نو يـود انجـام اوان گفت كارهايي را كه كياست و مي

دهـو  دربارا او انجام مي اوراني با صفا و صميمت كامل افراسيابداد، همه را مي

نويسو اطمينان دارم كه رو ي پور با او بر سر مهر يواهو آمو  وي به سياوش مي

 ُستي، اينك در اوران برايت فـراهم اسـت، او آنهه ا  ااج و اخت در ايران مي

همة اورانيان ارا نما  يواهنو برد، او ا  اين پس فر نو مني و من پور او، آن هم 

مـاده و مهياسـت  امـا آهاي فر نوش همـواره ي انجام دادن يواستهپوري كه برا

حاضر نيستم كه ا  كشور من بگذري   يرا يُرد و كلان مرا بـوين كـار سـر نش 

 /3/589« )سهاه و  ر و گنج و شـهر آن اُسـت» مين يواهنو كرد  اينك در اوران

م آمي  بـه اـوران قـو(  چون سياوش براسـاس ايـن دعـوت محبـت1220-1240

، پيران ويسه را با گروهي ا  ب رگان با چهار پيل سهيو و اختـي افراسيابنهو، مي

فرسـتو  هنگـامي پيرو ه و سه كرسي  رين و هواياي بسيار و     به استقبال او مي
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 رسوكه سياوش همراه پيران به شهر مي

 افراسيابپياده به كوي آمو   

 ا  ايوان ميان بسته و پر شتاب  

 او را پياده بويوسياوش چو   

 آمو ا  اسب و پيشش دويو دفرو  

 گرفتنو مر ي وگر را به بر  

 همي بوسه دادنو بر چشم وسر  

(3/597/1353-1355) 

گويو همة اهالي اوران اـرا در ضمن سخنان يود به سياوش مي افراسياب

انو، من پوروار و با امام و ود در يومت او يواهم بود و ني  شخص پيران  بنوه

گويو و آنگـاه در ريبت سياوش ني  سخناني در همين  مينه به پيران مي افراسياب

ا دهو اا كاخ مجللي براي اقامت سياوش آماده سا نو و آن را ببه پيران دستور مي

هاي  ربفت بياراينو و اخت  ر يني در آن بگذارنو  سـياوش ديباي چيني و پارچه

همـه در يـومت وينـو   و رامشـگران سـالاركنو، يواندر چنين كايي من ل مي

به مستي »سا نو كه چنان وسايل رفاه و شادي سياوش را در اين كاخ فراهم ميآن

وقـت يـود را ي سـره وقـف  افراسـياب(  3/598/1384« )  ايران نيامـوش يـاد

 كنو سياوش مي

 افراسياببوو داد  ان و دل   

 همي با سياوش نياموش يواب  

(3/598/1385) 
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 ةدهو اا رو  بعـو، پگـاه، وي و همـيوه فر نو يود ني  فرمان ميوي به ش

هاي فراوان بـه كـاخ سـياوش برونـو  با هويه افراسيابب رگان اوران و يويشان 

پردا د و سـياوش هنرهـاي يـود را بـه با وي به چوگان مي افراسيابرو ي ني  

ي همهنين بـه رود  ورو  ديگر با سياوش به ش ار مي افراسيابنمايو، اركان مي

دهو اا منشور كشوري اوصية پيران، ديتر يود فرنگيس، را به  ني به سياوش مي

ي را كه درا ا و پهناي آن ي صو فرسنگ بوده است بـه نـام سـياوش بنويسـنو  و

فرسـتو، سـياوش سـهس بـه براي چنومين بار هواياي بسيار به نـ د سـياوش مي

ك بهشت برين بوده است  پيـران پردا د كه رشگرد ميوشادك و سيسايتن گنگ

بينـو گ ارشـي دلهسـنو دربـارا آن شـهر و ويسه پس ا  اين كه ايـن شـهر را مي

 دهو:مي افراسيابسياوش به 

   كار سياوش بهرسيو شاه  

 گاها  آن شهر و  كشور و ااج  

 بوو گفت پيران كه يرم بهشت  

 كسي كو ببينو در ارديبهشت  

 ا همانا نوانو ا  آن شهر ب  

 نه يورشيو ا  آن مهتر سرفرا   

 ي ي شهر ديوم كه انور  مين  

 نبينو چنان كس به اوران و چين  

   بس باغ و ايوان و آب روان  

 برآميخت گفتي يرد با روان  

 رد بايو به گيتي يلهكگله   
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 ارا چون نباشو به چي ي گله  

 چو كاخ فرنگيس ديوم   دور  

 رچو گنج گهر بود بر سان نو  

 گر ايوون كه آيو   مينو سروش  

 نباشو بوان فر  و اورنگ و هوش  

 بوان  يب و آيين كه داماد است  

 به يوبي به كام دل شاد است  

     (3/628/1884-1892) 

بـا  افراسـيابر  رفتـار و بريـورد طـطور محسـوس در اما ا  اين پس به

سخنان پيران،  شنيون پس ا  افراسيابيورد،  يرا گونيي به چشم ميرسياوش دگ

فرستو اا پنهاني دربـارا كارهـاي وي بـه برادر يود گرسيو  را به ن د سياوش مي

ا بـر در چنو مورد به گرسيو  كه چون سـياوش ر افراسياببررسي بهردا د  اأكيو 

 و ني  « به چشم ب رگي نگه كن بر اوي»اخت ديوي 

 به پيش ب رگان گراميش دار  

 ش دارستايش كن و ني  نامي  

     (3/629/1903-1904) 

 دهو اي هشوار ميرا  اوطئهبين را هم به آيواننوا يوش

ا  سـياوش، احريـك سـياوش  افراسـيابگرسيو ، ارسانيون  هايبوگويي

بـر و سـيوش را بـا سـهاهيان يـود در برا افراسياب، سرانجام افراسيابنسبت به 

 انجامو وش ميايه كشته شون سدهو و اوطئة گرسيو  بي ويگر قرارمي
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 پذيريخودكامگي و نصيحت

انـو بـه را ادمه بوهيم اا يواننوه بهتـر بتو افراسيابگفتگو دربارا يلقيات 

او مردي اسـت دريـور  يراستاصل كنو  يرا بهحهاي رو  وي آشنايي  ير و بم

پذيري هـردو در مطالعه  ا  مله ملاحظه بفرماييو چگونه يودكامگي و نصـيحت

شـوه اسـت  وي در مـواردي بسـيار مهـم راي ييريواهـان را  و ود وي  مـع

دارد  و در نتيجـه هـم يـود او و هـم پذيرد و در كارها يردمنوانه گام برمـيمي

ه كـبرنو  ولي در مواردي ديگـر اوران و اورانيان ا  اين طر  رفتار بهرا بسيار مي

د يـا راي يـرگهاي نابخردانـه مييود ا  سر يودكـامگي و اسـتبواد راي اصـميم

سـا د  بـو نيسـت در پذيرد، همه را گرفتار بلا و مصـيبت ميانويشان را نمينيك

 فراسـيابابه ذكر اهم  اين موارد بهردا يم اا هركس يود با او ه بـه رفتـار  اينجا

 دربارا او به داوري بهردا د:

مهـري چنان كه اشاره شو مورد بي افراسيابچون سياوش پس ا  صلح با 

كنـو چنـان كـه شـ ني سـرپيهي ميگيرد و ا  پيماناووس، قرار ميكپورش، كي

 كنونويسو و ا  وي اقاضا ميمي افراسياباي به گفتيم نامه

 ي ي راه بگشاي اا بگذرم  

 به  ايي كه كرد اي د آبشخورم  

     (3/586/1157) 

با آن ه معتقو بوده است كسي كه بهة شير نر را بهرورد، سرانجام  افراسياب

(، احت اأثير سخنان پيران ويسـه 3/588/1205رفتار دنوان اي  وي يواهو شو )گ

بنود:  ـواب مسـاعو بـه كار ميهاي پيران را بهگيرد و گام به گام اوصيهقرار مي

هاي بسيار به او، ا دواج فـرنگيس بـا سياوش دادن، پيشوا  ا  وي، اظهار مهرباني
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ستقلال عمل سياوش در آن سر مين سياوش، بخشيون كشوري به او، و آ ادي و ا

 پذير بوده است اا چه حو نصيحت افراسيابكنو كه همه ح ايت ا  اين امر مي

كه اا اينجا با مشورت پيران به امشـيت كارهـا پردايتـه اسـت،  افراسياب

رود  ولي معلوم نيست پس ا  شنيون گ ارش دردسر پيش مييوبي و بيكارها به

اوش چـرا ناگهـان ربـاري ا  بـوبيني در برابـر ديـوگان پيران دربارا كارهاي سـي

گردد  بعيو نيست در طول اين موت ني  اين بوبيني همواره در ظاهر مي افراسياب

ضمير وي و ود داشته و اينك ناگهان فرصتي براي اظاهر يافته بوده اسـت  چـه 

ه دربارا پس ا  شنيون سخنان مهرآمي  و اأييو كننوا پيران ويس افراسياببينيم مي

گرد بـرو، آنجـا را ا  گويو به سياوشسبب به برادر يود گرسيو  ميسياوش، بي

 مين دل بسته است راستي به اورانن ديك ببين و ني  احقير كن كه آيا سياوش به

دهـو و سـرانجام پس روي ميكنو و     حوادثي كه ا  اينو ديگر ا  ايران ياد نمي

گـردد گرچـه ظـاهراً همـه معلـول منجر مي سيابافرابه كشتن سياوش به فرمان 

هاي اوست ولي به نظر من اگر  مينة انگي يها و فتنهحسو گرسيو  و درورگويي

بـود هرگـ  ايـن امـر ا  قـوه بـه فعـل با چنين كاري مساعو نمي افراسيابذهني 

آمو  ملاحظه كنيو چگونه وي براي ا راي نيت يود فقـط چشـم بـه دهـان نمي

 افراسـيابنهـو  هنگـامي كـه كس وقعـي نميو د و به سخنان هيچدگرسيو  مي

بريلاف امام قول و قرارهاي قبلي كـه سـياوش را چـون فر نـو يـويش ع يـ  

يواهو داشت و يود پوروار در يـومت او يواهـو بـود، احـت اـأثير سـخنان 

دارد و در برابـر رود، سياوش پيمـان را محتـرم مـيگرسيو  به  نگ سياوش مي

يـك ا  يـاران پردا د و نـه بـه هيچ، نه يود به  نگ ميافراسيابهيان حملة سها

اي و سهاه اوران حمله برنو  در چنـين معركـه افراسيابدهو كه به يود ا ا ه مي
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شونو و يود سياوش انو كشته مييك ه ار ان ا  ايرانيان كه در كنار سياوش بوده

افتـو، سـب بـر يـاك ميگـردد و ا  پشـت اني  به  يم اير و نيـ ه مجـرو  مي

نهو  او را بنود و بر گردنش پالهنگ مي ره، دست او را سخت ا  پشت ميگروي

دهو فرمان مي افراسيابكشنو  آنگاه بر  مين مي افراسياببا چهرا يونين اا پيش 

كه سر سياوش را ا  ان  وا كنيو و يونش را بـر ايـن يـاك گـرم بري يـو و ا  

العمـل مخـالف دلانـه همـه ع سمان ريرعاابر اين فركس باك مواريو  در برهيچ

رام سا نو و بر سر عقل آرا  افراسيابكننو به نحوي دهنو، همه سعي مينشان مي

كننو كـه ايـن اوطئـة نظر كنو  همه به او ياطرنشان ميآورنو اا ا  اين كار صرف

گرفتـه اصميم يود را  افراسيابگرسيو  است  ولي چه بايو كرد كه در اين مورد 

گوينـو اـو ا  سـياوش چـه بوده است  حتي سهاهيانش ني  به اعتراض به وي مي

( پيلسـم، بـرادر 3/657/2393ريـ ي؟ )اي كه يونش را بر يـاك ميگناهي ديوه

را ا  روي ييريواهي پنـو  افراسيابكهتر پيران، كه در صحنه حاضر بوده است، 

گويو سياوش را دارد و به او ميدهو و او را ا  شتاب كردن در اين مهم با  ميمي

در بنو بوار، بعو سر فرصت و با اأمل و اعقل اگر يواستي، او را ب ـش، چـه او 

اكنون در دست او اسـير اسـت  وي بـه افصـيل عواقـب كشـتن سـياوش را بـه 

كنو، لش ركشي آينوا ايرانيان را با حضـور همـة پهلوانـان يادآوري مي افراسياب

كنـو كنو و ني  به صراحت اعتـراف ميارسيم مي افراسيابايران در برابر ديوگان 

 كه در برابر چنان سهاهي

 نه من پاي دارم نه ماننو من  

 نه گُردي   گردان اين انجمن  

     (3/659/2419) 
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گويو حواقل صبر كن اا پيـران ويسـه پگـاه ا  راه برسـو اـا بعلاوه او مي

ه ن د بفرنگيس ني  گريان و نالان موضوع را با وي ني  در ميان بگذاري  ديترش 

يـواهي مـرا ياكسـار، و بـا پرسو كه چرا با اين كار ميرود و ا  پور ميپور مي

ي بريون سر اا واري، يود را ني  بونام كني؟ فرنگيس قـول و قرارهـاي رو هـا

ه آورد  وي ني  حيلة گرسيو  را بنخستين ورود سياوش را به اوران به ياد پور مي

گويـو آورد و ميدهو و همهنين ا  انتقام ايرانيان سخن به ميان مـيميپور اذكر 

 ( 3/662/2470«)موه شهر اوران به ييره به باد»سبب با اين كار  شت بي

ري به ني  در هنگام اسي« افراسيابسر بانوان »ا طرف ديگر چنان كه گفتيم 

و كـه مـن نيـ  گويـآورد و ميباره بر  بـان مـيكيخسرو حقايقي را در اين دست

 را ا  كشتن سياوش با  دارم: افراسيابكوشيوم اا 

 سياوش نگشتي به ييره اباه  

 ولي ن چنين گشت يورشيو و ماه  

 افراسيابچنان كرد بوگوهر   

 كه پيش او پو ش نبينو به يواب  

 همي دادمش پنو و سودي نواشت  

 به ييره همي سر   پنوم بگاشت  

 ماگواه من است آفريننوه  

 امكه باريو يون ا  دو بيننوه  

 دگر بر  مين  هن پيونو او  

 كه سايو به  اري همي بنو او  
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   بهر سياويش در يان من  

 چه ايمار بو بر دل و  ان من  

 نويش مرداآن بو افراسيابكه   

 بسي پنو بشنيو و سودش ن رد  

     (5/1345/1422-1428) 

در  ايت شاهنامه در هنگام كشـتن سـياوشن ه بنا به روآهم با  پيران ويسه

مـان  سخن بگويـو، در  افراسيابميذان نبرد حاضر نبوده است اا در اين باب با 

شـود كـه لش ركشي ايرانيان به اوران براي انتقام يون سياوش چـون متو ـه مي

طور رستم پيشرو سهاه است، در مجلسي كه بـا حضـور افـراد يانـوان يـود بـه

كنو، در و، درضمن مسائل مختلفي كه با ايشان مطر  ميدهيصوصي اش يل مي

 گويو:مورد كشته شون سياوش به ايشان مي

 همي گفتم اين شاه بيواد را  

 كه چنوين موار آاش و باد را  

 كه رو ي شوي ناگهان سويته  

 يرد سويته چشم و دل دويته  

 ب نو آن گرانمايه شه را    اي  

 ن د با دليري يردمنو راي 

(4/977/271-275) 

دهـو اـا شـنود و فرمـان ميكس را نميسخن هـيچ افراسيابل يبا امام اين افاص

 ره، گران: گرسيو ، گـرويسياوش را ب شنو درحالي كه يود وي به گروه اوطئه

ك و من به ديـوه نويـوم »گويو انو ميكردهو دمور كه بر كشتن سياوش شتاب مي



 73 افراسياب

دهو عي به كشتن اين شاه ادا ايراني فرمان مي( و ني  وي موق3/660/2439« )گناه

شماران عاقبت كشتن سياوش نامحمود بيني ستارهكه معتقو بوده است برطبر پيش

 است و كشتن وي مو ب ويراني اوران و رم و رنج شخص وي يواهو شو 

دهواا رو بانان گيسوي فرنگيس پس ا  كشتن سياوش فرمان مي افراسياب

ور سان به كوي ب شنو و  امه بر ان او بورنو و وي را آنقوينرا بگيرنو و او را ب

 نـوي ا  درون بون او بر  مين بري د اا ا  سـياوش فر« اخم كين»چوب ب ننو اا 

ا   بر اي نمانو  چنان كه در صفحات پيش گذشت در اين هنگام كساني پيران را

را    پيـران يـودطلبنوسا نو و ا  وي ياري ميآنهه روي داده بوده است آگاه مي

اوانـو فـرنگيس را ا  چنگـال مـر  رهـايي رسـانو و ميمي افراسيابموقع به به

 گويو:صراحت به شاه ميبخشو، او در اين موقع به

  هان آرميوه   دست بوي

 شوه آش ارا ره اي دي

 فريبنوه ديوي   دو خ بجست

 بيامو دل شاه اوران بخست

 بر آن اهرمن ني  نفرين م د

 رايت سوي راه بوكه پيهيو 

 پشيمان شوي  ين به رو  درا 

 بهيهي همانا به گرم و گوا 

   (3/669/2575-2579) 

رطبر دربارا فرنگيس و نبيرا يود، كيخسرو، ب افراسيابپس ا  اين گفتگو، 

 برنو كنو و بوين ارايب مادر و فر نو  ان سالم بور مينظر پيران عمل مي
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 افراسيابيواهي سياوش، بار ديگر كينهپس ا  حملة رستم به اوران براي 

آيو، اا وي به دست رستم نيفتو و رستم ا  او شاهي درصود كشتن كيخسرو برمي

بار هم با مشورت پيران و فرستادن كيخسرو به يتن  ان شـاه ادا نو نسا د  اين

 ( 398-3/701/359مانو )ايراني سالم مي

هنگامي كه كيخسـرو و  د:كر كراوان ذهاي ديگري ني  ميباره نمونهدر اين

فرنگيس به همراهي گيو، ا  چنگ پيران ـ كه براي دستگيري ايشـان آمـوه بـوده 

آيـو كـه درصـود برمي افراسـيابگذرنو، گري نو و ا  رود  يحون مياست ـ مي

اي ا  سواران اوراني ايشان را اعقيب كنو اا آنان را در ياك ايران يود ني  با عوه

دارد با اين استولال كه دراينجا، هومان او را ا  اين كار برحذر مي به چنگ بياورد،

اي چه اگر به چنين كاري دست ب ني به دست يود دمار ا  رو گار يود برآورده

در ايـن مـورد  افراسـياب(  3/743/1109« )همي در دم و چنـگ شـيران شـوي»

كشـاني و پذيرد  پس ا  كشته شون اشـ بوس و كـاموس راهنمايي هومان را مي

ا  قـورت  افراسـياباسيري ياقان چين و ش ست اورانيان، در چنو نوبـت كـه 

كنـو و هاي ايرانيان و ا  ش ستهاي يود به دست ايشـان يـاد ميرستم و پيرو ي

ديوه اسـت، فقـط در احـت اـأثير ظاهراً در يود اوان ادامة  نگ و پي ار را نمي

آورد و يود را براي  نگي دست ميهانو قو ت قلبي بسخنان افرادي كه با او بوده

(  در 1200-1030/1186و  990-4/1017/965سـا د )ديگر بـا دشـمن آمـاده مي

براساس راهنمايي پيران ا  كشتن  افراسياببينيم داستان بيژن و منيژه بار ديگر مي

گـذرد  درحـالي كـه قـبلاً گرسـيو  در ا ـراي فرمـان بيژن پهلوان ايرانـي درمي

برپا كرده بوده است اا بيژن را به دار بياوي نو، پيران كه اصـادفي  داري افراسياب

گردد، يـود را بـه اخـت رسو و ا  موضوع آگاه ميبه محل بر پاي كردن دار مي
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كنو دست يود را به يـون بيـژن نيالايـو  رسانو و ا  شاه اقاضا ميمي افراسياب

 آورد كه:مي افراسيابها را ني  به ياد وي درضمن سخنان يود گذشته

 نه من شاه را پيش ا  اين چنو بار  

 همي دادمي پنو در چنو كار  

 به گفتار من هيچ نآمو فرا   

 بوان داشتم دست ا  كار با   

 م ش گفتمت پور كاووس را  

 كه دشمن كني رستم و طوس را      

 نويوي بويهاي ايرانيان  

 كه كردنو با شهر اورانيان      

 بري ي بويناگر يون بيژن   

 به اوران برآيو ي ي گرد كين  

 يردمنو شاهي و ما كهترا  

 او يود چشم دل با  كن بنگرا  

 نگه كن ك  اين بو كه گسترديا  

 ابا شاه ايران چه بريورديا  
     (3/1088/382-396) 

 بنود كار ميراهنمايي پيران را به افراسيابدر اين مورد ني  يوشبختانه 
 

 جادويي

نسبت داده شوه است  افراسيابه صفااي كه در شاهنامة فردوسي به ا  مل

يا  ادوگري «  ادوي»كنو و بريي ا  كارهايش ني  صحت اين نسبت را اأييو مي
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آيـو العـاده برميني  يود معترف است كه ا  عهوا كارهاي يارق افراسياباست  

طـر بماننـو اوانـو در لحظـة ي يرا او را چون سروشان پرست و بوين سـبب مي

ستاره  به آسمان پروا  كنو  وي در پيام صلح يود به كيخسرو به اين موضوع بـه 

 نمايو كه:صراحت اشاره مي

 مرا دانش اي دي هست و فر  

 همان چون سروشم ي ي هست پر  

 چو انگ انور آيو مرا رو گار  

 نخواهو دلم پنو آمو گار  

 به فرمان ي دان به هنگام يواب

 اره بر آفتابشوم چون ست  

 به درياي كيماك بر بگذرم  

 سهارم او را كشور و افسرم  

     (5/1333/1192-1195) 

« دانـش ايـ دي»اين قورت يـود را بـه  افراسيابافاوت در اين است كه 

داننو  او را چي ي     ادوي نمي« دانش»دهو، درحالي كه ديگران اين نسبت مي

« دانش»، ام، كه چنو بيتي ا  آن مذكور افتادچنان كه كيخسرو در پاسخ به همين پي

 دهو كه:را مورد نيشخنو قرار مي افراسياب

 ارا چنو يواهي سخن چرب هست  

 به دل نيستي پاك و ي دان پرست  

 كسي كو به دانش اوانگر بود  

   گفتار كردار بهتر بود  
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 فريوون فر خ ستاره نگشت  

 نه ا  ياك ايره سرش برگذشت  

 كه من برشوم بر سههر او گويي  

 بشستي بر اين گونه ا  شرم چهر  

 دلت  ادويي را سرِ مايه گشت  

 سخن بر  بانت چو پيرايه گشت  

  بان چرب گويا و دل پر دروغ  

 بر مرد دانا نگيرد فروغ  

     (5/1334/1218-1223) 

چـه  افراسـياباينك بو نيست ببينيم در شاهنامة فردوسي درمورد  ادوي 

ن در ااي داده شوه است  در  نگهاي وي با نوذر، قـارن پهلـوان سـهاه ايـرااطلاع

اره بوين شـر  اشـ افراسيابگفتگوي يود با نوذر، براي نخستين بار به  ادويي 

نفسـي را بـه و، او سـهاهيان اا هشـاباه  افراسيابكنو كه: چون لختي ا  لش ر مي

ي ا گـاورونگامي كه مرا با گر همراه يود براي مقابله با من به ميوان آورد ولي ه

 در برابر چشمان يود ديو:

 ي ي  ادوي سايت با من به  نگ  

 كه بر چشم روشن نمانو آب و رنگ  

 شب آمو  هان سر به سر ايره گشت  

 مرا با و ا  كوفتن ييره گشت  

 او گفتي  مانه سر آمو همي  

 هوا  ير ابر انور آمو همي  

     (1/257/237-239) 
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 بافراسـيا، ني  ا   ـادويي افراسياب نگ كيخسرو با شيوه، فر نو هنگام 

آيو  بوين ارايب كه چون كيخسرو يود آهنگ  نگ بـا شـيوه سخن به ميان مي

نماينـو و بـه وي كنو، بخردان و ب رگان سهاه ايران وي را ا  اين كـار منـع ميمي

 گوينو:مي

 افراسيابديوه پر دانش  هان  

 ينو به يواب   ا  چاره سا ي نب

 نوانو    ا  انبل و  ادوي

 فريب و بوانويشي و بويويي  

     (5/1297/502-503) 

يك ا  شما را ااب ولي پاسخ كيخسرو به اين ييريواهان آن است كه هيچ

ش پايواري در برابر او نيست  يرا هم شيوه  نگجويي ناموار است و هـم سـليح

ي كـه ني  نژاد ا  ديو دارد، فقط كسبه  ادوي سايته است و اسبش  افراسيابرا 

(  547-5/1300/542اوانو با وي به نبرد بهردا د )ا  فر  اي دي بريوردار است مي

آورد  در  ـاي رود و او را در  نگ ا  پاي درميپس كيخسرو به  نگ شيوه مي

رود در ن ديـك چـين بـا گرد ميدك به سوي سياوشديگر چون كيخسرو ا  گنگ

شود، وي در اين هنگام ا  افراسياب  ـادو و گـم شـون ذيره ميسهاهي وي را پ

 گويو:وي در آب با كيخسرو سخن مي

 بگفت آن شگفتي كه ديو انور آب

 افراسياب  گم بودن  ادو  

    (5/1379/2101) 

شك و ارديو با  ادوي همراه است  چـه در ني  بي افراسيابپايان  نوگي 
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را  افراسـيابو و رارنشين ا  نژاد فريوون، شاهنامه آموه است كه هوم مردي  اه

كنـو و شناسو و او را اسير ميكه ا  بيهارگي به راري پناهنوه شوه بوده است مي

را  وبنـوهاي كمنـ افراسياببنود  سهس چون به اقاضاي دستهايش را با كمنو مي

 افراسيابكنو اا ا  درد وي ب اهو، كمي سست مي

 بهيهيو و  و يويشتن دركشيو  

 به دريا درون  ست و شو ناپويو  

 چنان بو كه گودر  گشوادگان  

 همي رفت با گيو و آ ادگان      

 موش هوم يود با كمنوآبه چشم   

 اوان بر لب آب بر مستمنو  

 ب را ايره ديوآهمان گونة   

 پرستنوه را ديوگان ييره ديو  

     (5/1390/2295-2299) 

را  افراسيابگويو چگونه او در پاسخ مي پرسو گودر  ما را را ا  هوم مي

هاي  ار و سـوگنوهاي او، بنـو اسير سايتم و چگونه هنگامي كـه در برابـر نالـه

 دستش را كمي سست كردم وي ا  چنگم گريخت و اكنون

 در اين آب ينجست )= چيهست( پنهان شوست  

 بگفتم به او را  چونان كه هست  

     (5/1391/2317) 

مانو اا به راهنمايي هوم چنـان كـه ان در اين آب پنهان ميهمهن افراسياب

 ( 2389-5/1392/2341آورنو )بعواٌ ذكر يواهو شو اورا با كمنوي ا  آب بور مي
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ني  به هنگـام « افراسيابسر بانوان »كه  گونه كارهاي اوستبا او ه به اين

اشـاره ( 5/1345/1434« )افراسـياببه بو كردن  ادو »اسيري در دست كيخسرو 

 ، نيـاي يـودافراسيابكاووس، ر نامة يود يطاب به كيكنو و كيخسرو هم دمي

( و در نيايش به پيشگاه يواونو بـراي 5/1348/1479يوانو )مي« سر  ادوان»را، 

 /5«)نگون كن سر  ـادوان را   اخـت»يواهو كه دك ا  يواونو مياصرف گنگ

انو، چـه رسـتم نيـ  ر داشـتهيبـ افراسـياب(  ظاهراً همه ا   ادويي 1339/1310

شـ ن را پيمان افراسـيابدرموقع كشتي گرفتن بـا پولادونـو، يطـاب بـه گيـو، 

(  و  ال هم در ملامت كيخسرو ـ بـه 4/1042/1396يوانو )مي« يرد ادوي بي»

گيري و ارك پادشاهي كرده بوده است ـ در آنجا كه هنگامي كه وي آهنگ گوشه

 افراسـيابدهـو، ا  و پور مورد سـر نش قـرار مينژاد كيخسرو را ا  سوي مادر 

 كنو كه:نياي مادري او چنين ياد مي

 افراسياب  يك سو نبيرا رد   

 كه     ادوي شب نويوي به يواب  

     (5/1418/2722) 

 

 شكنيگري، دروغگويي، پيمانچاره

گفتـه شـوه  افراسـيابعلاوه بر آنهه در شاهنامة فردوسي دربارا  ـادوي 

هاي او در اين كتاب سخن به ميـان گري و حيلهوارد متعود ني  ا  چارهاست درم

انو كه بنـا بـه مقتضـاي حـال و بـراي دانستهآموه است  ايرانيان وي را مردي مي

گـي هيچ كاري و دست  دن به هيچ چاره و نيرن پيشرفت كار يود ا  انجام دادن

 گردان نبوده است:روي
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 همه بخردان و ردان سهاه  

 آوا  گفتنو كاين نيست راه به  

 افراسيابديوه پر دانش  هان  

    ا  چاره سا ي نبينو به يواب  

 نوانو    ا  انبل و  ادويي  

 فريب و بوانويشي و بويويي  

     (5/1297/501-503) 

شـ ني ابـايي مردي است كه ا  دروغ گفـتن و پيمان افراسيابطور كلي به

گيرد  وي در اين باب بـه وصول به مقصود بهره مياي براي نوارد و ا  هر وسيله

و ه به شايست و ناشايست او هي نوارد  ا  مله در لش ركشي ايرانيان بـه هيچ

يواهي سياوش، هنگامي كه افراد نامواري چون اش بوس و  مين براي كينهاوران

 كاموس كشاني و ياقان چين به دست رستم  هان پهلوان ايران در ياك و يون

اي به پولادونـو ا  هاضطراراً با فرستادن نام افراسيابشونو و رلطنو يا اسير ميمي

طلبو، در اين نامه براي اين كه يود را ا  هر  هت در  نگي كه روي او ياري مي

هـاي يـود گناه، و ايرانيان را متجاو  و مقصر بنمايو، دربارا مهربانيداده است بي

 گويو:وي چنين سخن مي اش، و ناسهاسيبه كيخسرو، نبيره

   كار نبيره به گويش همه  

 يواونو آن مر  و شاه و رمه  

 بهروردم او را چو  ان ار منو  

 كه ا  باد نآمو بر او بر گ نو  

     (4/1032/1216-1217) 
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ره در صفحات پيش در كمال ايتصار بوان اشا درحالي كه با او ه به آنهه

ران بارهـا در اـو افراسيابآن سخن رفته است  گرديو و در شاهنامه به افصيل ا 

قصو  ان كيخسرو را كرده بوده است و كيخسرو فقط بر اثـر حمايـت و حسـن 

هس به سسياست پيران ويسه اوانسته بود در اوران به  نوگي يود ادمه دهو و ني  

اافاق فـرنگيس بـه ايـران و پيـران، بـه افراسيابررم ميل ياري گيو اوانست علي

 و بر اخت شاهي ايران بنشينو بگري د 

هنگامي كه ا  كشته شـون پيـران ويسـه و آمـون  افراسيابدر  اي ديگر 

 وشود، شيوه فر نو يود را با پيـامي نـرم كيخسرو و سهاه ايران به اوران آگاه مي

اي را كه با نيـاي يـود بـه  نـگ فرستو و در آن نبيرهدرشت به ن د كيخسرو مي

يوانو و ني  گناه همه  نـگ و گناه نميي سياوش را بيكنو  وپردا د سر نش مي

سا د  ا  طرف ديگر اين موضوع را به كيخسـرو آفرين ميستي ها را متو ه  هان

هرحال من نياي ن، چه بهاش و ا  اخم اهريمن مخوكنو كه مرا بوانوييادآوري مي

اه يـود كـه گونه نسبتها مبرا باشـي  سـهس ا  سـهاواني ا  ايناو هستم و او نمي

گويو  آنگـاه او كـه پيوسـته بـه ف ـر اعوادشان به انوا ا ريگ درياست سخن مي

ار يون ريختن و ويران سايتن ايران بوده است، در اين موقعيت سخت، به كردگ

ارسم، پس بهتر اسـت اـو و ها ا  يواونو ميشود كه ا  اين يونري يمتوسل مي

-5/1293/417را گ نـوي نرسـو  ) هـانگنامن به انهايي به  نگ بهردا يم اـا بي

448 ) 

 مين، وي چـون كيخسـرو را بـا اما به هنگام لش ركشي كيخسرو به اوران

م، و همـه راههـاي نجـات را بـه م صدك مهاي گنگسهاهي گران در پشت دروا ه

بينو، براي فريفتن كيخسرو، در كمال فرواني پيامي به اوسـط روي يود بسته مي
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تو كه اي كيخسرو سر او ا  همة شاهان برارست، عقـاب و فرس هن براي او مي

نهنگ در آسمان و دريا پاسبان اخت او هستنو و دد و دام به بخت اـو شـادنو و 

همة شاهان  هان كهتران او بشمارنو  و ني  براي آن كه دل نبيره را نرم سا د اين 

سياوش پاي  يوانو و براي ابرئه يود در كشتنبار ديگر سياوش را گناه ار نمي

كشو كه او مرا به سوي بوي و كاستي رهنمون گرديـو و را به ميان مي« ديو نژنو»

 الا  مرا در اين كار گناهي نبوده است:

 شگفتم من ا  كار ديو نژنو  

 كه هرگ  نخواهو به من    گ نو  

 بوان مهرباني و آن راستي  

 چرا شو دل من سوي كاستي  

 اهكه بر دست من پور كاووس ش  

 گناهسياويش رد كشته شو بي  

 ام  ين سخن پر   درد گر يسته  

 يواب و يوردنشسته به يك سوي بي  

 نه من كشتم او را كه ناپاك ديو  

 ببرد ا  دلم ارس گيهان يويو  

  مانه ورا بو بهانه مرا  

 به چنگ انورون بو فسانه مرا  

 او اكنون يردمنوي و پادشا  

 اپذيرنوا مردم پارس  

     (5/1331/1162-1168) 
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براي پيشـرفت مقاصـو  افراسيابكنو كه يوبي ثابت ميهمة اين شواهو به

دانسـته گونه كارها را روا مي ده و در مذهب يود اينيود به هر كاري دست مي

دهـو چگونـه است  به همين سبب اسـت كـه كيخسـرو در پاسـخ وي پيغـام مي

بـر ي ايـك كارهايـت آگـاهي دارم، و  ي كهاوانم سخنانت را باور كنم درحالمي

 گيرد كه با او آدميشمارد و نتيجه ميرا برمي افراسيابآنگاه بويهاي 

 ا  اين پس مرا    به شمشير اي   

 نباشو سخن ني  اا رستخي   

     (5/1337/1269) 

و بـه  افراسـيابهاي او نيـ  سـخن بگـوييم: در آرـا  كـارِ ش نيا  پيمان

رانيان   وي پادشاه اوران نبوده است، پس ا  آن كه در  نگهاي ايهنگامي كه هنو

اه كشـو، در دوران كواـو اورانيان، او نوذر، شاه ايران و ارريرث برادر يود را مي

نـگ  و  و و سهاهيانشان كه ا   نگ سير شوه بودنو ا   افراسيابپادشاهي  و، 

(، ولـي 36-1/281/30) كننويران و اوران اعيين مياكشنو و مر ي بين دست مي

ا  مردن  و ـ در  مـان پادشـاهي گرشاسـب ـ آگـاه  افراسياببه محض آن كه 

گذرد، اين بار، به كشو  و چون گرشاسب ني  درميگردد به يوار ري لش ر ميمي

ه فرمان پورش، پشنگ، قرارداد صلح و مر هـاي اعيـين شـوا بـا ايـران را ناديـو

اميو كه مبادا كسـي بـر اخـت شـاهي ايـران  گذرد بوينگيرد و ا   بحون ميمي

ابــل او ــه آن اســت كــه ايــن مــرد (  موضــوع ق19-17و  5-2/282/4بنشــينو )

گذرد و در نخستين  نگ ش ن چون در ا راي فرمان پورش ا   يحون ميپيمان

گريـ د، پـور را بـر يـورد و ا  چنـگ او مييود بـا رسـتم ا  وي ش سـت مي

 كنو!مت مييمان آشتي با  و ملاش ني و ناديوه گرفتن پپيمان
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 بوو گفت كاي نامبردار شاه  

 ارا بود ا  اين  نگ  ستن گناه  

 ي ي آن كه پيمان ش ستن   شاه  

 ب رگان پيشين نويونو راه  

     (2/305/87-88) 

ه حتي كيك بار چنان فاحش و ريرقابل او يه است  افراسيابش ني پيمان

ين واقعه فقط به كه در ا افراسيابكنو، ولي ش ميفر نوش، شيوه، ني  او را سر ن

دهـو كـه انهـا بـا پيرو ي بر دشمن چشم دويته است، فر نو يود را دشـنام مي

اوانيم بر رستم چيره شويم  ما را ا  اين قرار اسـت كـه ش ني است كه ميپيمان

 پردا نو:رستم و پولادونو به كشتي گرفتن مي

 هاهبه پيمان كه ا  هر دو رويه س  

 يواهبه ياري نيايو كسي كينه  

     (4/1040/1365) 

گويو ا  ظـواهر امـر شونو، شيوه به پور ميچون دو پهلوان بوين كار مشغول مي

بـراي  افراسـيابي رستم و گري  سهاه مـا قطعـي اسـت  آيو كه پيرو چنين برمي

 گويو: لوگيري ا  ش ست پولادونو ا  رستم به شيوه مي

 كه پولادونو برو اا ببيني  

 به كشتي همي چون كنو دست بنو  

 به اركي بيامو  و راهش نماي  

 مگر پيلتن را درآرد   پاي  

 بگويش كه چون او به  ير آوري  

 به شمشير كن  آن سهس داوري  
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 چنين گفت شيوه كه پيمان شاه  

 نه اين بود با او به پيش سهاه  

 ش ن باشي و اي  مغ چو پيمان  

 پيگار او كار نغ  نيايو    

 او اين آب روشن مگردان سياه  

 كه عيب آورد بر او بر عيب يواه  

 به دشنام بگشاد يسرو  بان  

 برآشفت و شو با پسر بوگمان  

 بوو گفت گر ديو پولادونو  

 ا  اين مرد بويواه يابو گ نو  

 ر مگه  نوه كس ننمانو بر اي  

 ارا ا  هنرها  بان است و بس  

 رگراييو و آمو چو شيرعنان ب  

 به آوردگاه دو مرد دلير  

 نگه كرد پي ار دو مرد شير  

 يروشان چو رعو آن دو گرد دلير  

 به پولاد گفت اي سرافرا  شير  

 به كشتي گر آري مر او را به  ير  

 به ينجر  گرگاه او برش اف  

 هنر بايو ا  كار كرده نه لاف  

     (4/1041/1374-1386) 
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نيـ  اشـاره  افراسـيابگويي اقضطور ضمني به نحوا انـسمت بهدر اين ق

كنـو و در شـ ني را اجـوي  ميكرديم كه چگونه در ايي كه به نفع اوست پيمان

دانو! به همين سبب است كـه چـون  اي ديگر اين كار را گناهي نابخشودني مي

او، و قرارهـاي قبلـي  به ايران، بريلاف قـول افراسيابكاووس ا  لش ركشي كي

هاي وي را بـه سـوگنو و اعتناييدرگاه يود، بي گردد، يطاب به ب رگانآگاه مي

 كنو:پيمان چنين اوصيف مي

 همانا كه ي دان ن ردش سرشت  

 مگر يود سههرش دگرگونه كشت  

 كه چنوان به سوگنو پيمان كنو  

  بان را به يوبي گروگان كنو  

 چو گرد آورد مردم  نگجوي  

 ن و سوگنو رويبتابو   پيما  

     (3/556/609-611) 

 

 خشم و غضب

اشاره به يلر و يوي انو او و آثـاري بي افراسيابسخن گفتن ا  يلقيات 

ا كه بر آن متراب گرديوه، كاري است نادرست  مـا در يـلال ابيـات شـاهنامه بـ

 طور كلي فلسفة  نوگيش مبتني بر اين بوده است كهي موا ه هستيم كه بهافراسياب

ت و اس« كين» نگاور را با دانش و يرد كاري نيست  يرا وظيفة مرد  نگي  مرد

دمنوش كين ني  با عقل سر سا ش نوارد  وي نظر يود را در اين باب با برادر ير

 كنو:ارريرث چنين مطر  مي
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 به دانش نيايو سر  نگجوي  

 برويآو به  نگ انورون ببيا  

 سر مرد  نگي يرد نسهرد  

 يخت كين با يردكه هرگ  نيام  

     (1/277/593-594) 

 ويي بـوده اسـت  وي در امام دوران عمرش اسير يشم و رضب و كينه

گرديـوه و در آمـوه، سـخت يشـمگين ميدر برابر هر كاري كه او را يوش نمي

 ده است  وي در اكثر موارد ني  ا  كردا حال يشم به كارهايي ناصواب دست مي

اوانسـته اسـت كـه آب ، در چنين مواردي، گاهي ميگرديوهيود  ود پشيمان مي

سبب وي كار يـود را رفته را به  وي با  گردانو و گاهي هم يشم و رضب بي

كرده بود و ديگر حتي ا  يردمنوان ني  براي حـل مشـ ل كـاري سـايته نبـوده 

 است 

كشتن نوذر، و ارريرث علتي  ـ   وديشـمي او نواشـته اسـت   يـرا بـه 

دهنو  ال و قارن در  نگ، اني چنـو ا  نامـواران ي اطلاع ميمحض اين كه به و

 انوسهاهت را كشته

 دلش گشت پر آاش درد و رم  

 نم دو رخ را   يون  گر داد  

     (1/271/481) 

دهو نوذر را كه اسير شوه بوده اسـت بـه نـ د وي بياورنـو  پس فرمان مي

يود گـردن آن شـاه را بـا  گويو و به دستبينو به وي ناس ا ميچون نوذر را مي

در « سري پر    نگ و دلي پـر   كـين»( و با 493-1/272/482 نو  )شمشير مي
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(  در پـي ايـن 514-1/273/510نشينو  ) مين به موت كوااهي به شاهي ميايران

كشـو، و در حادثه چون ارريرث ـ بريلاف دسـتور او ـ اسـيران ايرانـي را نمي

را ا  بـوكرداري برحـذر  افراسـيابدهو، وي مي گفتگويي كه بين دو برادر روي

 دهو:دارد و برادرانه او را پنو ميمي

 افراسيابچنين داد پاسخ به   

 كه لختي بشايو هم ا  شرم و آب  

 هر آنگه كت آمو به بو دسترس  

   ي دان بترس و م ن بو به كس  

 كه ااج و كمر چون او بينو بسي  

 نخواهو شون رام با هر كسي  

     (1/277/595-597) 

 رر د و ميان بـرادر را بـهبا شنيون اين سخنان چون پيلِ مست آشفته مي افراسياب

 كنو دو نيم مي

بـا صـو هـ ار اـن ا   افراسـيابكاووس هنگامي كه در عهو پادشاهي كي

برد و سياوش و رسـتم بـا سـهاهي بـه مقابلـة وي له ميماركان گ يوه به ايران ح

، ايرانيـان سـهاه اـوران را افراسـيابحضـور ي آرا  نبـرد، بيرونو، در رو هامي

بسـيار  افراسـيابش ننو  چون برادرش ، گرسيو ، كـه در امـام حـوادث بـه مي

 بينيم كهدهو با  مين ديك بوده است، يبر پيشرفت سهاه رستم را به او مي

 افراسياببرآشفت چون آاش   

 بهيهيو ا   اي آرام و يواب  
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 انور چنان بنگريوبه گرسيو    

 كه گفتي ميانش بخواهو بريو  

 ي ي بانگ بر د، برانوش   پيش  

 اوانا نبود او بر آن يشم يويش  

     (3/563/740-742) 

بـرد و دچـار سيو  بوده است كه وي  ان سالم بور ميريوا در اين صحنه يار گ

 شود سرنوشتي چون ارريرث نمي

ن كسـانش هـم ا  يشـم و رضـب طوري كه ملاحظه كرديو ن دي تـريبه

بينو كـاري بـريلاف مـرادش ماننو  او مردي است كه اا ميمصون نمي افراسياب

شـود  ا  دو كه گناهي كـرده باشـنو يشـمگين ميآنانجام شوه است، به افراد بي

بـا پيـران،  افراسـياببرادر او، ارريرث و گرسيو ، بگذريم اكنون بو نيست ببينيم 

ــر مشــير و مشــار و ســههو ــر اث ار والامقــام يــود، كــه بارهــا وي را ســتوده و ب

هاي او بر بسياري ا  مش لات فائر آموه، چه كرده است  گيو پنهـاني ا  راهنمايي

رود، سالها بـه اجسـس ايران براي يافتن و بردن كيخسرو و فرنگيس به اوران مي

ن نهـاني بـه راه يابو  آنگاه هر سه ان به قصو رفتن به ايراپردا د اا آنان را ميمي

گردد با شش هـ ار سـوار گ يـوه بـه افتنو  چون پيران ا  اين موضوع آگاه ميمي

دانسته است كـه پردا د،  يرا وي يوب ميگيس ميناعقيب گيو و كيخسرو و فر

او را ملامتها يواهو كرد، و ا  ملـه بـه او يواهـو  افراسياباگر ايشان بگري نو، 

را ا  ش م فرنگيس، ديتـرم، « اخم كين»تم گفت كه پس ا  كشتن سياوش يواس

بر  مين بري م اا ا  سياوش فر نوي  اده نشود، او نگذاشـتي  و چـون كيخسـرو 

ياطر  اده شو، در چنو نوبت كه قصو  انش كردم او مـرا ا   انـب وي آسـوده
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يرد و سفيه  اكنون، اي پيران، ببين، چنان كـودكي سايتي كه او كودكي است بي

ر اخت پادشاهي ايران بنشينو و به انتقام يون پورش دمار ا  رو گـار رود اا بمي

آگاه بـود،  افراسيابالعمل يوبي ا  نحوا ع سمن و اورانيان برآورد  پيران كه به

چيـ ي ديگـر بـود و « بـودني»مردانه كوشيو اا راه را بر فراريان ببنود، ولي چون 

به ايران برسـو، پيـران در راه  اقوير چنين مقور داشته بود كه كيخسرو به سلامت

بنود و درفش پيران را يود بـه گردد  گيو دستهاي او را ميبه دست گيو اسير مي

طلبـو اـا پيـران را بـه انتقـام كشـته شـون گيرد و ا  كيخسرو ا ا ه ميدست مي

سياوش ب شو  ولي پيران يومااي را كه در گذشته در حر سـياوش، فـرنگيس و 

هاي يود را بخصوص نسبت به شمارد و رمخواريبرمي كيخسروكرده بوده است

 گويو:كنو و به كيخسرو ميايشان ذكر مي

 اگر بنوه بودي به درگاه شاه  

 سياويش يسرو نگشتي اباه  

 او و مادرت هردو ا  چنگ ديو

 برون آوريوم به راي و به ريو  

 س د گر من ا  چنگ اين اكدها  

 به فر  و به بخت او يابم رها  

     (3/735/958-960) 

كنو  ولـي بـه سرانجام گيو به اوصية فرنگيس ا  كشتن پيران يودداري مي

كـنم »ام كه اگـر بـر پيـران دسـت يـابم گويو من قبلاً سوگنو يوردهفرنگيس مي

(  پـس گيـو بـراي ا ـراي سـوگنو، بـه 3/735/970« )اررواني به يونش  مـين

كنو اا يون وي بـر  مـين وراخ ميراهنمايي كيخسرو، گوش پيران را با ينجر س
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نشـانو و بـه بنود و او را بر اسبش مينگاه دست پيران را به بنو گران ميآبه و  

فرستو بوين شرط كه پيران سوگنو بخورد كه بنو دستش را فقط مي افراسيابن د 

بـرد و بـه نـ د گلشهر، همسرش بگشايو  پيران بوين ارايب  ان سـالم بـور مي

چون او را با اين هيأت ياص ـ سـوار بـر اسـب و  افراسيابود  رمي افراسياب

بينو و سهس قصـه درحالي كه دو دستش را ا  پشت چون سنگ بسته بودنو ـ مي

رود و هم در گردد و هم در انويشه فرو ميشنود، هم رمگين ميرا ا   بان او مي

 مانو:شگفتي مي

 افراسيابچو بشنيو گفتارش   

 ور آورد آببه ديوه   يشم ان  

 ي ي بانگ بر د   پيشش برانو  

 بهيهيو پيران و يامش بمانو  

 و  آن پس به مغ  انور افگنو باد  

 به دشنام و سوگنو لب برگشاد  

 كه گر گيو، گودر  و آن ديو اد  

 شونو ابر رر نوه يا اي  باد  

 فرو آورمشان   چرخ بلنو  

 ب د دست و  ايغ بگشاد بنو    

(3/739/1029-1033) 

رسـو پردا د  اما چون به  يحون مييود به اعقيب اين سه ان مي افراسيابپس 

 نوايابو كه ايشان ا  آب ني  گذشتهو درمي
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 ي ي بانگ  د انو بر با يواه  

 كه چون يافت آن ديو بر آب راه؟  

     (3/743/1098) 

ر ياك ايـران كنو كه فراريان را دآهنگ آن مي ،با  ا  سر يشم، چنان كه گذشت

 كنو اعقيب كنو  ولي به راهنمايي هومان ا  اين كار يودداري مي

همهنــين در  مــان پادشــاهي كيخســرو در نخســتين  نگهــاي ايرانيــان و 

ان اورانيان، چون اژاو داستان پيرو ي ايرانيان و كشـته شـون گروهـي ا  يويشـ

ر پيـران ويسـه بـ ابافراسيرسانو، و نامواران اوران را به اطلاع وي مي افراسياب

 گردد كه به او گفته بودم ا  هر سو سهاهي گرد كن:يشمگين مي

 درنگ آوريوي او ا  كاهلي  

 سبب پيري آمو اگر بو دلي  

     (3/838/1166) 

آورد، در مواي كوااه صو ه ار سهاهي گـرد مـي افراسيابو چون پيران به فرمان 

 افراسياب

 چنان شاددل گشت و روشن روان  

 سي آفرين يوانو بر پهلوانب  

 كه رفتي به پيرو ي و شادمان  

 مبيناد چشمت بلاي  مان  

     (3/839/1180-1181) 

 پايه است!و اا چه حو بيبينيو كه يشم و مهر امي

 افراسـيابكشتن سياوش ني  دليلي  ـ  همـين  وديشـمي و  ودبـاوري 
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اصـطلا  بـه سـياوش به را افراسياباوانست راي نوارد و الا  چگونه گرسيو  مي

در آن رو  كه ا  حضور بيـژن  افراسيابصو و هشتاد در ه اغيير بوهو  همهنين 

پهلوان  وان ايراني در يانة منيژه، ديتر يـود، آگـاه شـو، همـين يشـم فـوري 

مو ب آمو كه به گرسيو  فرمان بر دار كردن بيژن را بوهو  اگـر در ايـن حادثـه 

را بر سر عقـل نيـاورده بـود،  افراسيابسخنان يود  پيران ا  راه نرسيوه بود و با

 كردنو معلوم نيست ايرانيان، بر سر كشتن بيژن، با اوران و اورانيان چه مي

 

 اعتقاد به تعبير خواب و گفتار منجمان

گوييم  وي نيـ  ماننـو بسخن  افراسياباي ني  ا  معتقوات اينك چنو كلمه

ر منجمان و و گفتا« يواب»اوراني و     ، به و  (3)مردم رو گار يود، اعم ا  ايراني

شمران سخت معتقو است و بوين سبب هميشه در انتظـار اسـت آنهـه در ستاره

انو عملي گردد  گرچه در مواردي چنـو يواب ديوه يا ستاره شماران به وي گفته

دهـو  ولـي بنو به اين مطلب نشـان نميني ، به عمو يا سهو، يود را معتقو و پاي

هـاي بينياساسي آن است كه وي ا  معتقوان  وي اعبير يـواب و پيش موضوع

 منجمان است 

اوانسـت ا  وقـوع ، لااقـل در يـك مـورد مي«يـواب»اعتقاد اين مرد بـه 

حوادثي ب ر  چون پناهنوه شون سياوش به اوران و كشته شـون وي بـه فرمـان 

شـته شــون وي و  نگهـاي طــولاني ايرانيـان و اورانيـان بــه انتقـام ك افراسـياب

اسـتثنائاً،احت اـأثير  افراسـياب لوگيري كنو، ولي چه سود كه در اين هنگام كه 

واست ا  سر ح م و يردمنـوي قـوم بـردارد، يودكـامگي و انـوي ييوابي، مي

سـا د  مـا را ا  ايـن قـرار رو ميكاووس ايران را با پيشاموهاي دردناك روبهكي
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با چهارصو ه ار سهاهي  افراسيابدهنو كاووس يبر مياست كه كارآگهان به كي

اـا بـه  گيـرد يـود بـه  نـگ بـرودروانة ايران شوه است  شاه ايران اصـميم مي

ر آهنگ  نگ با ايران كرده است درسي شايسـته ش ن كه بار ديگپيمان افراسياب

كنـو  سـياوش، بوهو  مؤبو، شاه ايران را ا  اين كه شخصاً به  نگ برود منـع مي

كاووس، كه ا  حضور در درگاه پور، به سبب و ود سـودابه، نامـادري فر نو كي

كت در اين  نـگ بـه اطـلاع پـور يود، در رنج است داوطلبي يود را براي شر

پذيرد و رستم را ني  بـه همـراه وي بـه  نـگ رسانو  پور يواهش وي را ميمي

فرستو  در نخستين بريورد دو سهاه با ي ـويگر، ش سـت در سـهاه مي افراسياب

 افراسـيابرا ا  اين حادثـه آگـاه مـي سـا د   افراسيابافتو و گرسيو ، اوران مي

چنـان سا د  اما همان شـب يـوابي آندر رو  بعو آماده مي اورانيان را براي نبرد

 بينو كه:وحشتناك مي

 يروشي برآمو   افراسياب  

 ام و يوابربلر يو بر  اي آ  

 پرستنوگان ني  برياستنو  

 به هر سو ي ي رلغل آراستنو  

 چو آمو به گرسيو  اين آگهي  

 يين شاهنشهيآكه شو ايره   

 ك شاهبه اي ي بيامو به ن دي  

 ورا ديو يفته بر آن ياك راه  

 به بر درگرفتش بهرسيو ا وي  

 كه اين داستان با برادر بگوي  
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 سخ كه پرسش م ناچنين داد پ  

 مگوي اين  مان هيچ با من سخن  

 بوان نايرد با  يابم ي ي  

 به بر گير و سختم بوار انوكي  

  ماني برآمو چو آمو به هوش  

 با يروش هان ديو با ناله و   

 نهادنو شمع و برآمو به اخت  

 همي بود لر ان چو شاخ دريت  

  ويبهرسيو گرسيو  نام  

 كه بگشاي لب وين شگفتي بگوي  

 افراسيابچنين گفت پر مايه   

 كه هرگ  كسي اين نبينو به يواب  

 امچنان چون شب ايره من ديوه  

 ام  پير و  وان ني  نشنيوه  

 يوم به يواببيابان پر ا  مار د  

  مين پر   گرد، آسمان پر عقاب  

  مين يشك شخ ي كه گفتي سههر  

 بوو اا  هان بود ننمود چهر  

 سراپردا من  ده بر كران  

 به گردش سهاهي   گنوآوران  

 ي ي باد برياستي پر   گرد  

 درفش مرا سرنگونسار كرد  
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 برفتي   هر سو ي ي رود يون  

 ونسراپرده و ييمه گشتي نگ  

 و ين لش ر من ف ون ا  شمار  

 بريوه سران و ان افگنوه يوار  

 سهاهي ا  ايران چو باد دمان  

 چه ني ه به دست و چه اير و كمان  

 هاشان سر آورده بارهمه ني ه  

 و ان هر سواري سري در كنار  

 بر اخت من اايتنوي سوار  

 وران صو ه ارپوش و ني هسيه  

 نشستبرانگيختنوم    اي   

 همي اايتنوي مرا بسته دست  

 نگه كردمي نيك هر سو بسي  

   پيوسته پيشم نبودي كسي  

 مرا پيش كاووس بردي دمان  

 ي ي باد سر نامور پهلوان  

 ي س اخت بودي سرش ن د ماه  

 نشسته بر آن گرد كاووس شاه  

  واني دو ريساره ماننو ماه  

 نشسته بوي ن د كاووس شاه  
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 نبودي همي سال بيشدو هفتش   

 چو ديوي مرا بسته در پيش يويش  

 دميوي به كردار رر نوه ميغ  

 ميانم به دو نيم كردي به ايغ  

 ومي من فراوان   دردييروش  

 مرا ناله و درد بيوار كرد  

     (3/563/747-776) 

يوابگ اران و ايترشناسان و موبـوان را  افراسيابپس به پيشنهاد گرسيو ، 

كنو كه اگر كسـي را ا  مضـمون يـواب و  وي نخست آنان را اهويو مييوانمي

وي آگاه سا نو همة ايشان را يواهو كشت و سـهس  ر و سـيم بسـيار بويشـان 

يواهو  گويو و اعبير آن را ا  ايشان ميبخشو و يواب يود را براي ايشان ميمي

طلبو  چون شاه او  نهار مي افراسيابي ي ا  يوابگ اران پيش ا  اعبير يواب ا  

گويـو كـه سـهاهي ا  ايـران بـه دهو، او اعبير يواب را بوين شر  ميرا امان مي

فرمانوهي سياوش به اوران يواهو آمو  اگر او با وي به  نگ بهـردا ي گروهـي 

بسيار ا  اركان كشته يواهنو شو و    ش ست چي ي نصيب او نخواهو شـو، و 

سراسـر پرآشـوب گـردد »ونخـواهي وي اگر او به دست او كشته شود، بـراي ي

بـا  افراسـياب( و او ا  چنگ ايرانيان رهايي نخـواهي يافـت  3/566/801« ) مين

شنيون اين سخنان، شايو بـراي اولـين و آيـرين بـار در عمـر يـود، اصـميمي 

گيرد كه با كاووس  نـگ نخـواهم كـرد، او را سـيم و ر و اـاج و يردمنوانه مي

 فرستاد و ا  اصرف سر مينهايي كه قبلاً به ايرانيـاناخت و گوهر فراوان يواهم 

(  وي در همين 3/567/815« )سههرم نوارد به رنج»پوشم اا سهرده بودم چشم مي
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 گويو كه: مينه با مهتران كشور يود ني  سخن مي

 مرا سير شو دل    نگ و بوي  

 همي  ست يواهم ره اي دي  

     (3/568/829) 

 د نـد را عملي سا د، گرسيو  را با هـواياي بسـيار بـه و براي آن كه اصميم يو

اصـطلا  بـه فرستو  سـياوش و پيلـتن كـه  نـگ نـاكرده بهسياوش و رستم مي

پذيرنو و سـهس كـاووس را ا  را مي افراسيابهوفهاي يود رسيوه بودنو، صلح 

يـردي كـاووس بـار ديگـر چهـره سا نو، ولي دريغ كه بياين پيرو ي مطلع مي

كنو و ا  متها ميوي فر نو يود و  هان پهلوان ايران را بر اين صلح ملا نمايو مي

شـ ني را يواهو كه پيمان بش نو و به  نگ بهردا د  سياوش كـه پيمانفر نو مي

سهارد، و چون به آينوا يود در ايران پسنويوه است سهاه ايران را به بهرام مينمي

 ردد گپناهنوه مي افراسياببيمناك بوده است به 

كنو فرنگيس را به  نـي بـه اوصيه مي افراسيابدر  اي ديگر كه پيران به 

كنو كه اشاره مي« هوشمنوي»در پاسخ او، هم به سخنان  افراسيابسياوش بوهو، 

شته كبه وي گفته بوده است كسي كه بهة شير نر بهرورد به چنگال همان سير نر 

 ويـو كـه بـه او گفتـه بودنـو ميشمران استناد يواهو شو، و هم به گفتار ستاره

اش اباه يواهو شو و بوين  هت اينـك كـه موضـوع كشور اوران به دست نبيره

بينـو يواستگاري سياوش ا  فرنگيس به ميان آموه است، وي چنين مصلحت مي

 د كه سياوش را مواي ن د يود به عنوان مهمـان نگـاه دارد و سـهس او را بـه نـ

 پورش به ايران فرستو 
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 بر گمان  هر بايو چشيو چرا  

 دم مار ييره نبايو گ يو  

     (3/611/1594) 

شمران وقعي ننهـو و يواهو كه به گفتار ستارهمي افراسيابولي در اينجا پيران ا  

 نيـ  افراسـيابا  يرد پيروي كنو و به همسري ديترش با سياوش ان دردهو، و 

كنـو و نگ كشـتن سـياوش ميآه يابافراسكنو  بار ديگر به هنگامي كه چنين مي

يواهنو اا بر طبـر راي گرسـيو ، سـياوش را ب شـو و دمور و گروي ا  وي مي

 دهو با آن كهبويشان پاسخ مي افراسياببيش ا  اين در اين كار اأيير روا نوارد، 

بـه »شـمر ام، ولي با او ه به سـخنان ستارههنو  شخصاً گناهي ا  سياوش نويوه

ه بـ(، ا  طرف ديگر نيـ  بـا او ـه 3/660/2440« )به سر فر ام ا  او سختي آيو

 دانم كه اگر او را ب شم اوران  ير و  بر يواهو شو گفتار منجمان مي

 رها كردنش بوار ا  كشتن است  

 همان كشتنش رنج و درد من است  

     (3/660/2444) 

كشو  يبا آگاهي ا  آنهه روي يواهو داد، سياوش را م افراسيابدر اينجاست كه 

 كنويواهي شاه ادا ايراني به اوران لش ركشي ميو چون رستم به كينه

 اين سخن افراسيابچو بشنيو   

 هاي كهنرمي گشت ا  آن گفته  

 كه بشنيوه بود ا  لب بخردان  

   ايترشناسان و ا  موبوان  

     (3/688/132-133) 

ي ا  دريـا بيـرون در آيرين لحظة  نـوگاني يـود كـه او را بـه يـوار افراسياب



 101 افراسياب

بينو بار ديگر آن يوابي را بـه يـاد كشنو و وي مر  را در يك قومي يود ميمي

 ايم آورد كه به افصيل ا  آن سخن گفتهمي

 افراسيابدانش چنين گفت بي  

 كه اين رو  يود ديوه بودم به يواب  

     (5/1394/2372) 

بوده اسـت كـه  ستم ني  در يواب ديوهرآور اين است كه موضوع شگفت

ه به دست كيخسرو كشته يواهو شو  اين مطلب را رستم با سـران سـها افراسياب

 طور مطر  كرده است:يود اين

 افراسيابابر دست كيخسرو،   

 ام من به يوابشود كشته، اين ديوه  

     (4/982/376) 

 گساري و سورباده

س حـالات او را اي ب نيم و سهني  اشاره افراسياببه ي ي ديگر ا  صفات 

در ميوانهاي نبرد به افصيل بيشتري مورد بررسي قرار بوهيم  ا  آنهه در شاهنامة 

مرد انـويوي  نگـاور اـوراني،  افراسيابآيو كه فردوسي آموه است چنين برمي

گونه مجـالس نيـ  هسـت  شـايو فلسـفة گساري و شركت در ايناهل ب م و باده

ر  نگ و گري هـا و نبردهـاي سـهمگين و  نوگاني وي اين بوده است كه در كنا

بينيم كـه چه مي شبيخونها ا  هر فرصت براي ش ستن سهاه رم ني  بايو بهره برد 

نشينو، بل ه پـس ا  ش سـتها و سايش و پيرو ي به ب م ميآاو نه فقط در هنگام 

ضـمن « مانـوبراي كسي دل و دماري باقي نمي»هاي ب ر  كه با اصطلا  ناكامي

تن سهاه بـراي  نـگ يـا  نگهـاي بعـوي بـه آوا  چنـگ و ربـاب، و آماده ساي

برد  هنگامي كه در دوران پادشاهي كيخسرو سهاهيان ايران بـه گساري پناه ميباده
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گري نو، و پيران شخصاً يورنو و ميفرمانوهي طوس ا  اركان ش ست سخت مي

 رسانوكي افراسياب يبر اين پيرو ي را به

 اسيابافردو هفته   ايوان   

 همي آمو آوا  چنگ و رباب

     (3/868/1694) 

دو هفته سور و شادماني به مناسبت پيرو ي چشـمگير بـر سـهاه دشـمن طبيعـي 

يوانيم در ي ي ا  نبردهاي بعوي پيران سهاه ايـران نمايو همهنان كه وقتي ميمي

« همه شـب   آوا  چنـگ و ربـاب»كنو، را وادار به پناه گرفتن در كوه هماون مي

رود  ولي چنان كه اشاره شـو او پـس ا  ( سهاه اوران به يواب نمي4/895/428)

ه ش ستهاي سخت ا  دشمن و گريختن ا  برابر يصم ني  به آوا  و سـرود و بـاد

آورد  وي پس ا  آن كه بـراي اولـين بـار ا  سـهاه ايـران بـه فرمانـوهي روي مي

د و اورانيـان كشـتگان گـذري دريا مييورد و شبانه ا  آموكيخسرو ش ست مي

سـت همانا كه ا  صـو نمانو»طوري كه ا  سهاه اوران گذارنو، بهبسيار بر  اي مي

 (، چون با مشورت اورانيان بـراي آمـاده سـايتن سـهاه بـه5/1317/889« )بيست

 دك مي رودمنظور نبرد مجود به گنگ

 بوان  ايگه شاد و ينوان بخفت  

 او گفتي كه با ايمني بود  فت  

 ه يوانو ا  هر سويي بي رانسه

 ب رگان و گردن ش و مهتران

 مي و گلشن و بانگ چنگ و رباب

 افراسيابگل و مجلس و رطل و   
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 همي يورد مي رو  و شب با مهان  

 به هر سو فرستاد كارآگهان  

 همي بود اا بر چه گردد  مان  

 بوين آش ارا چه دارد نهان  

     (5/1318/901-905) 

را اعقيـب  افراسـيابچون كيخسرو و رستم و سـهاه ايـران در  اي ديگر 

در كـاخ يـود در  افراسـيابشـ ننو، بـار ديگـر كننو و سهاهش را درهـم ميمي

طلبو و سـهس درحـالي اي ا  فغفور چين ياري مينشينو و ضمن نامهدك ميگنگ

سـته كه سهاه نيرومنو يصم اا يك قومي او رسيوه است و همة راههـا را بـر او ب

 ا  اجهي  سهاه يود افراسيابت، اس

 چو آسوده شو،   آن به شادي نشست  

 يود و نامواران يسرو پرست  

  نپريههره هر رو  صو چنگ  

 به شادي به درگه شوي انجمن  

 شب و رو  چون مجلس آراستي  

 سرود لب ارك و مي يواستي  

 همي داد هر رو  گنجي به باد  

 بر امرو ، فردا نياموش ياد  

     (5/1328/1090/1093) 

 افراسياب در ميدانهاي جنگ

را  افراسـيابدر پايان لا م است ولو به ايتصار حالات و كيفيات روحـي 
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گونـه را در ميوانهاي  نگ و نحوا بريورد او را با دشمن، و موضوعهايي ا  اين

 طوري كه قبلاً نيـ  اشـاره گرديـو،ني  مورد اج يه و احليل قرار دهيم، چه همان

پهلوان اوران در مواي بيش ا  سه  مين است و هم  هانهم شاه اوران افراسياب

ري ي هاي مختلف طر قرن، و هم اوست كه يا يود حملات به ايران را در دوره

طور كلي ما پردا د  و بهكنو، يا براي دفع سهاهيان ايران به مقابله ميو راهبري مي

ا طريـر همـين  نگهاسـت كـه آشـنا فقـط  افراسـيابدر شاهنامه با شخصـيت 

العملهـاي او در ايم اشارااي به عملهـا و ع سحال ني  گفتهنهه اا بهآشويم و مي

 برابر دشمن بوده است 

 

 خواهي از ايرانيانكينه

ي يود اوراني برا افراسيابهمهنان كه در آرا  اين مقاله ني  اشاره گرديو 

كـه  تقو بوده استعيان قائل بوده است، او ماي در نبرد با ايران و ايرانگونهرسالت

 ورانيـانادر هر فرصت بايو بر ايران بتا د و ايران را ويران سا د، شـايو در بـين 

كس به انوا ا وي در صود گرفتن انتقام ا  ايرانيان، به سبب كشته شون اـور هيچ

ا بـ و سلم به دست منوچهر نبوده است  او به حقانيت ايـن امـر اعتقـاد داشـته و

داشته است و هـيچ ش سـتي سرسختي امام براي رسيون به هوف يود گام برمي

يـان داشته  مواردي كه او ا  صلح و آشـتي بـا ايراناو را ا  اعقيب اين راه با  نمي

كنو، كاملاً استثنايي است  بيشـتر گويو، و يا در يك مورد بوان عمل ميسخن مي

ر ه اسـت بـوين اميـو كـه در سـگ يـووي اين شيوه را براي مصلحت حال برمي

آيـو و  فرصت اجويو قوا كنو و بار ديگر چون بلايي آسماني بر سر ايرانيان فرود

 ايشان را اار و مار نمايو 
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او در همان نخستين رو ي كه پورش، پشنگ، دربارا ضرورت كين  ستن 

گـر ا  ايرانيان سخن گفت، نظر يود را به روشني در اين باب بيـان داشـت كـه ا

رانيـان ا بـر اييم،  ادشم، در موقع يود با ايرانيان به نبرد پردايته بود، امرو  مـنيا

 سروري داشتيم:

 چو بشنيو سالار اوران، پشنگ  

 چنان يواست كآيو به ايران به  نگ      

 سخن رانو ا  اور و ا  سلم ]و[ گفت  

 كه كين  ير دامن نشايو نهفت    

 كه با ما چه كردنو ايرانيان

 ا ببستنو ي سر ميانبوي ر

 كنون رو  اي ي و كين  ستن است

 رخ ا  يون ديوه گه شستن است    

 افراسياب  گفت پور مغ  

 بجوشيو و آمو سرش پر شتاب

 به پيش پور شو گشاده  بان

 دل آگنوه ا  كين كمر بر ميان

 كه شايستة  نگ شيران منم

 هماورد سالار ايران منم

 اگر  ادشم ايغ برداشتي

 چنين يوار نگذاشتي  هان را
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 آوريميان ار ببستي به كين

 به ايران ب ردي همي سروري

 كنون هرچه مانيوه بود ا  نيا

   كين  ستن و  نگ و ا  كيميا

 گشادنش بر ايغ اي  من است

 گه شورش و رستخي  من است

   (1/248/75-939 

مور  ـوان يـود را مـأ افراسـيابيوبي آش ار است كه چگونه ا  ابيات ايير به

دانسته است كه به  عم وي نيايش،  ادشم، در عملي سايتن انجام دادن كاري مي

اـا رو ي كـه كيخسـرو  افراسـيابانگاري كرده بوده است  به نظـر مـن ن سهلآ

اي ا  اين انويشه رافل نبوده است  او يود را گردنش را با شمشير  د حتي لحظه

يواسته است قصـور انسته، او ميدشايستة  نگ شيران و هماورد سالار ايران مي

باره  بران كنو  يقيناً هنگامي كه وي نوذر پادشاه ايـران را و كوااهي نيا را در اين

انويشـيوه يـود نمي« رسـالت» ده است به چي ي    همين با شمشير گردن مي

كاووس كه شاه و سهاه ايـران است  اگر او در رو گار نااواني ايرانيان، در عهو كي

اا د، مقصودي    اين نواشـته ماوران به اسارت درآموه بودنو، به ايران ميدر ها

بـه احريـك بـرادر  افراسـياباست كه بر ايران سروري كنـو  آيـا هنگـامي كـه 

گنـاه را كـه دامـاد او نيـ  بـوده و دهـو سـياوش بيناب ارش، گرسيو ، فرمان مي

يـا اصـميمات  ديترش، فرنگيس، ا  وي فر نوي در ش م داشته است، ب شـنو،

 مين وي كه منجر به دربوري فـرنگيس و كيخسـرو در دوران اقامـت در اـوران

العادا وي كه نگذارد ايـن دو اـن ا  اـوران بـه ايـران شود، و ني  كوشش فوقمي
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 بگري نو، همه و همه در اأييو همين موعا نيست؟

چگونه در موردي ديگر سـخن ا  انتقـام بـه  افراسيابملاحظه بفرماييو  

كاووس به انتقام كشته شون سياوش، بـه اـوران آورد: رستم در دورا كيميان مي

گريـ د و رسـتم مي افراسـيابدهـو، يكنو و اورانيان را ش ست ملش ركشي مي

كنـو و در ايـن مـوت ايـن كشـور را  مين پادشاهي ميهفت سال يود در اوران

م  ابـل، و طـوس و س ا  او اين موت درا  رسـتم عـ پسا د  سرانجام ويران مي

كه  افراسيابكننو  گودر  و گيو و سهاه ايران آهنگ پارس و با گشت به ايران مي

 كرده است اينك:در طول اين موت پيوسته حوادث را ا  دور دنبال مي

 افراسيابچو بشنيو بوگوهر   

 كه شو طوس و رستم بر آن روي آب  

 شو ا  بايتر سوي درياي گنگ  

 ري پر    نگدلي پر   كينه س  

 همه بوم  ير و  بر كرده ديو  

 مهان كشته و كهتران برده ديو      

   ديوه بباريو يوناب شاه  

 چنين گفت با مهتران سهاه  

 كه هركس كه اين بو فرامش كنو  

 همي  ان بيوار بيهش كنو  

 همه يك به يك دل پر ا  كين كنيو  

 سهر، بستر، و ار ، بالين كنيو  

  مين ر م و كين آوريم به ايران  

  اي آوريمب وشيم و اين كين به  
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   بهر بر و بوم و فر نو يويش  

 همان ا  پي گنج و پيونو يويش  

 همه شهر ايران به پاي آوريم  

 ب وشيم و اين كين به  اي آوريم  

 به يك ر م اگر باد ايشان بجست

 نشايو چنين كردن انويشه پست

     (3/708/493-504) 

ها و كشتن مردم كار را برد و با سويتن آباديو با سهاهش به ايران حمله ميپس ا

كنو  مقارن همين احوال آسمان نيـ  بـر سـر مين ايـران بخـل بر ايرانيان انگ مي

سا د؛ رستم در سالي رو گار ايرانيان را ايره و اار ميور د و هفت سال يشكمي

 «فر »كاووس هم كه در اين  مان بي يسو نو و ا  ك ابل است  اركان ايران را مي

 شوه بوده است يبري نيست 

 

 حملات افراسياب به ايران

آن كه كشورش ا  طرف ايران مورد اهويو يا در چنوين مورد بي افراسياب

شناسي اجاو  قرار بگيرد به ايران اايته است  وي حواقل در دو سه مورد با موقع

ار دسـت  ده اسـت: نخسـتين بـار در رو گـار و استفاده ا  نااواني ايران بوين ك

به فرمان پور با سهاهي گـران در برابـر نـوذر و  افراسيابپادشاهي نوذر است كه 

گيرد  او در اين هنگام ا  مر  سام  هان پهلوان ايران ني  آگاه سهاه ايران قرار مي

ه شـون و كشت افراسيابگيرد  اين نبرد به پيرو ي شود و آن را به فال نيك ميمي

(  با آن كه در عهو پادشاهي  و، پـس ا  نـوذر، 610-1/248/73انجامو )نوذر مي
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گذرد، در شود، به محض اين ه  و درميپيمان صلحي بين ايران و اوران بسته مي

گيـرد و بـه يـوارِ ري لشـ ر پيمـان را ناديـوه مي افراسـيابرو گار گرشاسب، 

بـه فرمـان  افراسـياببار ديگـر (  پس ا  مر  گرشاسب، ني  1/282/5كشو )مي

-1/283/17كنـو )گذرد و به ايـران لش ركشـي ميپورش، پشنگ، ا   يحون مي

شود كه ايران در كمال ضغف و نااواني (  اين سه حمله در رو گاري انجام مي24

رو در سومين يورش يود، براي نخستين بار با رسـتم روبـه افراسياببوده است  

سا د و فرار را بر قرار ي سواران ارك ا  چنگ او رها ميشود و يود را به يارمي

پشـنگ پيمـان صـلح  (  در اين هنگام به اقاضـاي53-2/302/50دهو )ار يح مي

بنوي  هان در عهـو فريـوون بـين ايـران و اـوران بسـته ديگري براساس اقسيم

 (  گرچه رستم با اين آشتي مخالف بوده است:182-2/308/139شود )مي

 رستم كه اي شهريار بوو گفت  

 مجوي آشتي در گه كار ار  

 نبو آشتي پيش آوردشان  

 بوين رو  گر  من آوردشان  
     (2/312/183-184) 

ا  گرفتـاري  افراسـيابهنو  ا  اين آشتي  ماني نگذشته بـوده اسـت كـه چـون 

 گردد:ر هاماوران آگاه ميدكاووس و سهاه ايران كي

 افراسيابگشن لش ري سايت   

 برآمو سر ا  يورد و آرام و يواب  

 ا  ايران برآمو به هر سو يروش  

 پر ا   نگ و  وش يشو آرام گيت  
     (2/391/199-2009) 
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يابو، كاووس به ياري رستم ا   نوان شاه هاماوران رهايي ميموقعي كه كي

يواهو كه بـه اـوران بسـنوه كنـو و ا  نويسو و ا  وي ميمي افراسياباي به نامه

كــاووس آنهــه را كــه در دل دارد، در  ــواب كي افراســيابايــران بيــرون رود  

 گويو:پوشي ميهرگونه پردهبي

 افراسيابچو آن نامه بريوانو   

 سرش گشت پر كين و دل پر شتاب  

 فرستاد پاسخ كه اين گفتگوي  

 يوين يبو    ا  مردم  شت  

 ارا گر س ا بود ايران بوان  

 اماوراننيا ت نبودي به ه  

 موم  نگ را سايتهآكنون   

 درفش درفشان برافرايته  

 بر و بوم ايران دورويه مراست  

 ببايو شنيون سخنهاي راست  

 همه شهر ايران سراي من است  

 كه اور فريوون نياي من است  

     (2/405/378-383) 

ه دو بهـره   اـوران سـه»در اين لش ركشي بار ديگر به ياري رستم پيلـتن 

 و« ته شوكش

 سر بخت اركان درآمو به يواب  

 افراسيابگري ان شو ا  رستم   
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     (2/408/409-410) 

شـوا اشوير سهراب به لش ركشـي بـه ايـران ا  ملـه نيرنگهـاي حساب

ه بـا ي ـي نامـ»است كه  افراسياببراي دست يافتن به ايران است  اين  افراسياب

اوسط هومان و بارمان به نـ د سـهراب  ر بههمراه با هواياي بسيا« پسنولابه و دل

دهـو و بـه او فرستو و دوا ده ان ا  دليران ارك را در ايتيار سهراب قـرار ميمي

 كنو كهراهنمايي مي

 ا  اين مر  اا آن بسي راه نيست  

 سمنگان و اوران و ايران ي ي است  

     (2/447/230) 

 نويسو كهوي همهنين در ضمن نامة يود به سهراب مي

 كه گر اخت ايران به دست آوري  

  مانه برآسايو ا  داوري  

  (2/446/229) 

نمايو كنو و به فرستادگان يود اوصيه مياست كه اوطئه مي افراسياباين 

سعي كنيو سهراب پور يود، رستم، را نشناسو اا مگر رسـتم بـه دسـت سـهراب 

 كشته شود  آنگاه

 رستم ايران به چنگ آوريمچو بي  

 پيش كاووس انگ آوريم هان   

 و  آن پس بسا يم سهراب را  

 ببنويم يك شب بوو يواب را  
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 و گر كشته گردد به دست پور  

 ا  آن پس بسو د دل نامور  

     (2/446/222-224) 

نماييو آن كه اراكدي كشته شون پسر را به دست پور در حماسة ملي ملاحظه مي

راني نيست كه بـه سـبب دشـمني بـا وا افراسيابكنو كسي    ري ي ميما طر 

 يواسته است با يك اير چنو نشانه ب نو ايران و ايرانيان مي

اي، با صو كاووس، افراسياب، بي هر مقومهدر عهو پادشاهي كي بار ديگر 

كنو  اين لش ركشي اوسـت كـه ه ار ان ا  سواران گ يوا ارك به ايران حمله مي

سـا د  در رو مياي سـهمگين روبـها حادثهن را بطور ريرمستقيم ايران و ايرانيابه

 گرددمطلع مي افراسياب كاووس است كه وقتي ا  حملةاينجا حر با كي

 ي ي انجمن كرد   ايرانيان  

 كسي را كه بُو ني خواه كيان  

 افراسياببويشان چنين گفت ك

   باد و   آاش   ياك و   آب

 همانا كه ي دان ن ردش سرشت

 دگرگونه كشتمگر يود سههرش 

 كه چنوان به سوگنو پيمان كنو

  بان را به يوبي گروگان كنو

 چو گرد آورد مردم  نگجوي

 وگنو رويسبتابو   پيمان و 
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 يواهمرا رفت بايو كنون كينه

 اهيكنم رو  روشن بر او بر س

 مگر گم كنم نام او در  هان

 وگرنه چو اير ا  كمان ناگهان

 سهه سا د و كار ايران كنو

 ين بر و بوم ويران كنوبسي  

   (3/556/607-614) 

و سـرانجام كشـته شـون وي بـه  افراسياباين  نگ به پناهنوه شون سياوش به 

گـردد  در اينجـا بـه ديگـر  نگهـاي وي بـا ايرانيـان؛ منجـر مي افراسيابفرمان 

يواهي سـياوش، نبـرد هاي ايرانيان به اوران براي كينهنبردهاي او در پاسخ حمله

ر  مين به منظـوو اورانيان براي نجات بيژن، رفتن گيو به اوران افراسيابا رستم ب

بـه  يافتن فرنگيس و كيخسرو و آوردن ايشان به ايران،  نگ هفت گردان و رفتن

كوان ابه اوسط رستم پس ا  كشتن  افراسياببان س، بردن گلة اافراسيابش ارگاه 

 كنم اشاره نميديو و امثال آن براي  لوگيري ا  درا  شون سخن 

 

 تعداد سپاهيان

در قياس بـا لشـ ريان  افراسيابها اعواد سهاهيان در اين نبردها و درگيري

با نوذر در برابـر چهارصـو  افراسيابايران متفاوت اوصيف شوه است؛ در  نگ 

ه ار سهاهي اوراني ي صو و چهل ه ار سهاهي ايراني قرار دارنو، در  نگ هفت 

ار سوار فقط براي اسارت هفـت گـرد ايرانـي بـه ميـوان سي ه  افراسيابگردان 

اي ا  لش ريان وي كشته آورد ولي پس ا  آن كه بريي ا  نامواران سهاه و عوهمي
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نهو  در حادثة كشتن اكوان ديو، رستم شونو، يود ني  ناگ ير روي به گري  ميمي

يش را با افتو نخست رمي افراسيابكه براي يافتن ريش، گذارش به گلة اسبان 

رانـو   ـا ميرا يك افراسيابنشينو و سهس گلة اسبان گيرد و بر آن ميكمنو مي

اا نـو رسـتم دو بهـره ا  ايشـان را چون سواران و نگهبانان بـه سـوي رسـتم مي

انهايي گلـة گردد و ا  اين كـه رسـتم بـها  اين واقعه آگاه مي افراسيابكشو  مي

كنو  او را ني  كشته است، احساس يجلت مي اسبان او را برده و گروهي ا  كسان

گيـرد اـا آب رفتـه را بـه پس با گروهي ا  پهلوانان و چهار پيل راه بر رسـتم مي

  وي با  گردانو، ولي رستم يك انه

 بر ايشان بباريو چون كاله ميغ  

 چه اير ا  كمان و چه پولاد ايغ  

 چو افگنوه شو شصت گرد دلير  

 مشير و ايربه گر  انور آمو   ش  

 چهل ديگر ا  نامواران ب شت

 رمي شو سههوار و بنمود پشت  

 ا  او بستو آن چار پيل سهيو  

 شونو آن سهاه ا   هان نااميو  

 پس پشتشان رستم گر دار  

 دو فرسنگ بر سان ابر بهار  

  همي گر  باريو همهون اگر  

 همي چاك چاك آمو ا  يود و ار   

     (4/1057/158-163) 
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 ي شيريناهعدهو

 «به دشت آهوي ناگرفته مبخش!»

اي كوااه بـه اشارهيب و  نگهاي او با ايرانيان افراسيابسخن گفتن دربارا 

ي  نـگ، در ميـوانها افراسيابنمايو  هاي  نگي وي ناقص مي«شگرد»بريي ا  

شـود يـا بخصوص در هنگامي كه متو ه نيرومنوي يصم و ضعف سهاه يود مي

بينو كه افرقه و پراكنوگي در سهاهش به و ود آموه و كشته ين ميالعيود به رأي

 شون بريي ا  سرداران و نامواران لش ر روحية سـهاه را سـخت مت لـ ل سـايته

دهـو هايي مياست، عموماً براي اهييج فرمانوهان و سهاهيان يود به ايشان وعوه

 كننوه كه چشمگير است و دلگرم

كـاووس، چـون رسـتم بـا رر شـي ر  مـان كيدر اولين  نگ با ايرانيان، د

خن گفـتن با سهاه يـود بـه سـ افراسيابدرد، را مي افراسيابرعوآسا قلب سهاه 

« پشـتهم»ام اـا بـا  نگـي پردا د كه من شما را براي چنين رو هايي پروردهمي

كاووس ايره و اار كنيو و سر رستم سگ ي شيردل را كه گردون ا   هان را بر كي

ا ر، رستم ل است به بنو بياوريو  هريك ا  شما كه بتوانو در ميوان نبردايغ او يج

 «   ين پلنگ انور آرد به گرد»

 بوو شاهي و چتر و ديتر دهم  

 همش نام اسههبوي بر نهم  

 همان شهر ايران سهارم ورا  

 به گردون گردان برآرم ورا  

     (2/407/403-405) 

دارد  ولي در همين به حركت و كوشش وا مياين وعوا دلفريب اركان را ي باره 
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گريـ د  در يـود مي افراسـيابشـونو و نبرد است كه دو بهره ا  ايشان كشته مي

پيرو ي رستم و ايرانيان  افراسيابرسو و  نگ هفت گردان وقتي نبرد به اوج مي

 چـو»گويو به ايرانيان حمله بر كنو و ميبينو، به پيران ويسه روي ميرا قطعي مي

(  در همـين  نـگ، چـون رسـتم، 2/425/652« )پيرو گر باشـي، ايـران اراسـت

درحـالي كـه ا   افراسـياباف نـو، ال وس را به ماننو يك لخت كوه بر  مـين مي

 كنو كه:قورت رستم به شگفت آموه است گردان را به مقاومت اشوير مي

 ب وشيو و راي پلنگ آوريو  

 ي ايك بوين كين درنگ آوريو  

     (2/430/747) 

بـراي  سيابافرابينيم كه در  نگهاي مربوط به يونخواهي سياوش با  مي

ا   دست يافتن به رستم و كشتن وي به پيلسم كه آمادا نبرد با رستم شـوه اسـت

 دهو:ها ميهمين گونه وعوه

 اگر پيلتن را به چنگ آوري  

  مانه برآسايو ا  داوري  

 به اوران نباشو چو او كس به  اه  

 به اخت و به مهر و به ايغ و كلاه

 به گردان سههر انور آري سرم

 سهارم به او ديتر و افسرم

 ا  ايران و اوران دو بهر آن است

 همان گوهر و گنج و شهر آن است

     (3/696/253-256) 
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ات در داستان بيژن و منيژه ني  به هنگامي كـه رسـتم بيـژن را ا  چـاه نجـ

اسـيمه ا  يـواب يـوش سر افراسياببرد، مله ميح افراسيابدهو و به كاخ مي

بينـو، او ضـمن سـر نش نگهبانـان و پرد و دشمن را در قلب كاخ شـاهي ميمي

ن و و دشـمن بـه مـراد رسـيوه اسـت، بـه ايشـاناسهاهيان يود كه به يواب رفته

( بايـو بـر دشـمن 4/1131/1162« )كه  ويو نگين و كه  ويو كلاه»گويو هر مي

اي بـه پولادونـو پس ا  كشته شون كاموس و اش بوس نيـ  نامـهراه بگيرد  وي 

دهو كه اگـر طلبو و به صراحت به پولادونو وعوه مينويسو و ا  او كمك ميمي

 ا به اـوراو سهاه ايران را بش ني من ا  امام كشورم و ا  امام گنجهايم يك نيمه 

 /2/1032كشـانو )يواهم داد، و با همين وعوه است كه او را بـه ميـوان نبـرد مي

روي  افراسـياب(  در نبرد نهايي كه در همين داستان بـين رسـتم و 1255-1257

 /4آورد )با  با سهاه يود سخن ا  بخشيون گنج بـه ميـان مـي افراسيابدهو، مي

كوشنو ولي با حضور رستم در  نگ چي ي (، آنان با آن ه مردانه مي1134/1229

 شود    ش ست نصيبشان نمي

 

 واستن از كشورهاي ديگرياري خ

بـا ايرانيـان يـاري  افراسـيابموضوع قابل او ه ديگر درمـورد  نگهـاي 

هاي ديگر است  بوين  هت در  نگهـاي يواستن م رر وي ا  كشورها و مليت

متعود، ايرانيان ناگ يرنو علاوه بر اورانيان با شاهان و پهلوانان و سهاهياني كه بـه 

نبرد بهردا نـو  در  نگهـايي كـه بـراي يونخـواهي  انو ني  بهآموه افراسيابمود 

دهو حضور گروهي ا  ب رگـان و لشـ رهاي ريراـوراني بيشـتر سياوش روي مي

دهـو كـه براي دلگرم سايتن پيران به وي مژده مي افراسيابكنو   لب او ه مي
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( آنگاه كاموس كشاني و ياقـان چـين بـا 4/918/825« )آمو   هر ا فراوان سهاه»

 يمسهاهي عظ

 سهاهي كه درياي چين را   گرد  

 كشو چون بيابان به رو  نبرد  

     (4/918/826) 

 رسنو  كسي كه مژدا آمون چنين سهاه بي راني را به پيرانبه ياري پيران مي

 كنو:دهو  مشهودات يود را دربارا اين سهاهيان چنين ذكر ميمي

 بگفتنو كاي نامور پهلوان  

 روان هميشه ب ي شاد و روشن  

 به ديوار شاهان دلت شاد باد  

 روانت   انويشه ا اد باد  

 ياي شهور  كشمير اا پيش د  

 درفش و سهاه است و پيلان و مهو  

   سقلاب چون كُنور شيرمرد  

 چو بيورد كاني سههر نبرد  

 چو ررچه   سگسار و شنگل   هنو  

 هوا پر درفش و  مين پر پرنو  

 رو چغاني چو فرطوس لش ر ف  

 گهار گهاني گوگرد سو   

 شميران شگني سرافرا  دهر  

 پراگنوه بر ني ه و ايغ  هر  
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 او اكنون سرافرا  و رامش پذير  

 ك ين مژده برنا شود مرد پير  

 دل و  ان پيران پر ا  ينوه شو  

 او گفتي كه او مرده بُو،  نوه شو  

     (4/919/842-850) 

رود اـا ا  وضـع سـهاه بر قلة كوهي مـيرستم ني  در اين  نگ، وقتي كه 

 بينو:رو ميدشمن آگاه گردد، يود را با سهاهي مركب ا  اقوام گوناگون روبه

 سهه ديو چنوان كه درياي روم  

 ا  ايشان نمودي چو يك مهره موم  

 كشاني و ش ني و  هري سهاه  

 دگرگونه  وشن دگرگون كلاه  

 چغاني و چيني و سقلاب هنو  

 رومي و نهري و سنو گهاني و  

 اي باني دگرگون به هر گوشه  

 ايدرفشي نوآيين و نو اوشه  

   پيلان و آرايش اخت عاج  

 همان ياره و افسر و طوق و ااج  

 چنان بود ي سرچو باغ بهشت

 به ديوار ايشان چه يوب و چه  شت

 بر آن كوه سر مانو رستم شگفت

 به برگشتن انويشه انور گرفت

   (4/146/1341-1347) 
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كنـو ياقان چين هم در آرا  اين نبرد به حضور مردان  نگي ده كشور اشـاره مي

 ( 4/955/1499« )  ده كشور ايور سرافرا  هست»كه 

گردنو، با  چيره مي هنگامي كه رستم و پهلوانان ايران بر اين سهاه بي ران 

 پولادونـو اي بـهطلبو و چنان كه گذشت نامـها  شاهي ديگر ياري مي افراسياب

 نويسو:مي

 ي ي پادشا بود پولاونو  

 رسيوه منش اا به چرخ بلنو  

 در آن كوه چين انورون  اي او  

 ر آن بوم همتاي اوونبود ان  

 ابا لش ري گشن و مردان  نگ  

 سههبو نهنگ، و سهاهش پلنگ  

     (4/1033/1232-1234) 

و بر كاخ شـاهي  دهودر  اي ديگر پس ا  آن كه رستم بيژن را نجات مي

 افراسـيابگري د، بـار ديگـر ا  برابر او مي افراسياب نو و شبيخون مي افراسياب

آورد و پـس ا  ( روي مـي5/1143/42براي گرفتن كمك به فغفور و شاه يـتن )

(  5/1143/45آينـو )گذشت دو هفته ا  چين و يُتن لش ري عظيم به ياري او مي

به ياري او آمـوه اسـت ولـي در  افراسياباضاي ي ي ا  پادشاهاني كه بارها به اق

 ا پيرو ي با كيخسرو و سهاه ايران است با بينو همهاحل نهايي  نگ چون ميرم

يواهـو، فرستادن هوايايي به ن د كيخسرو ا  كارهـاي گذشـتة يـود پـو ش مي

پذيرد بوين شـرط كـه وي ياقان چين است  كيخسرو پو ش و هواياي او را مي

 /5كنو )پاسخ مثبت نوهو، و فغفور چين ني  چنين مي افراسياباي ديگر به اقاض
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نمايو كـه كيخسـرو نيـ  (  ذكر اين موضوع در اينجا لا م مي1358/1684-1702

براي مقابله با سهاه اوران و ياران ايشان، ا  روم و هنو و اا يان لشـ رياني را بـه 

 ( 98-5/1146/95فرستو )همراه سهاه ايران مي

وضـوع روشـن نيسـت كـه در بريـي ا   نگهـاي بـ ر  كـه ولي يك م

و و بـه يـاري ا افراسـيابپادشاهان كشورهاي ديگر با سهاهيان يود به يـواهش 

 ملـه در  نـگ آن در ميوان  نگ حاضر نيست، ا  افراسيابانو، چرا يود اموه

كشـو يب ر  ايرانيان با اورانيان كه در آن رستم، اش بوس و كاموس كشاني را م

 در افراسـيابسا د و ني  در داستان دوا ده رخ، اقان چين را با كمنو اسير ميو ي

 يورد صحنه به چشم نمي
 

 شمارددشمن را حقير مي

يوبي ا  ضعف سهاه اوران آگـاه اسـت و بـه حتي در آنجا كه به افراسياب

گويـو كـه نيرومنوي يصم ني  معترف است، با  ا  دشمنان يود چنان سـخن مي

كاووس كه او را يبر است  چنان كه او در پاسخ نامة كيورت ايشان بيگويي ا  ق

 دهو كه:ا  حملة به ايران سر نش كرده بود پاسخي نابخردانه مي

 بر و بوم ايران دو رويه مراست  

 ببايو شنيون سخنهاي راست

 همه شهر ايران سراي من است

 كه اور فريوون نياي من است

   (2/405/382-383) 

ديگر كه ا  اسيري ياقان چين و ش سته شون سهاه اوران و ادامة  نگ در  اي 

به اوسط رستم آگاه شوه است، با آن كه ا  شنيون نام رستم مهمه پرنيان بر اـنش 
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(، چون سهاه اوران، يود را آمادا مقابله با دشمن نشـان 4/1026/1110« )يار شو

آورد كـه  ـ  بر  بان مـيگردد و سخناني ناگهان دگرگون مي افراسيابدهنو، مي

 اوان اعبير كرد:لاف و گ اف به چي ي ديگر نمي

 چنين داد پاسخ كه من سا   نگ  

 به پبش آورم چون شود كار انگ  

 مانم كه كيخسرو ا  بخت يويشن 

 شود شاد و پورام بر اخت يويش 

 سر  ابلي را به رو  نبرد 

 به  نگ درا  انور آرم به گرد 

 ياشجوينبيره نمانم نه پر 

 به شمشير بنشانم اين گفتگوي 

    (4/1027/1126-1129) 

شـود، هنگـامي ايرانيان انجام مي ددر  نگ دوا ده رخ هم كه كار به مرا

ن است كه يـود بـه به او آ افراسيابيواهو پاسخ ياري مي افراسيابكه پيران ا  

  نگ يواهم آمو و:

 نه گودر  مانم نه يسرو نه طوس 

 اج و نه لش ر نه كوسنه گاه و نه ا 

 به ايران بر آن گونه رانم سهاه 

 كه  ين پس نبينو كسي اخت شاه 

 به كيخسرو ا  من نمانو  هان 

 به سر بر فرود آيمش ناگهان 
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 به ينجر بر آن سان ببر م سرش 

      كه گريو بر او  ار يود مادرش

   (5/1214/1439-1442) 

 

 هاي افراسيابپيروزي

 مين كـه شاه اـوران افراسياباينجا ضروري است كه  ذكر اين حقيقت در

نظير، با آن كه در  نگهاي يود با ايرانيان به روايت شـاهنامه  نگاوري است كم

هـاي كنو، در ميـوانهاي  نـگ دلاوريدر اكثر موارد سرانجام به دشمن پشت مي

ادا دهـو و در مـواردي چنـو، سـهاهيان اـوران را ا  بـبسيار ني  ا  يود نشان مي

راستي نشانة ضعف و نااواني او هاي او ني  بهسا د  ش ستپيرو ي سرمست مي

العـادا دشـمن و بخصـوص نيرومنـوي نيست بل ه همه ح ايت ا  قـورت فوق

 كنو شخص رستم،  هان پهلوان ايران، مي

ره در مورد دلاوري و استقامت وي در  نگ بايو به نبـرد او بـا نـوذر اشـا

 /2اً با نوذر  نگ كرد و سـرانجام وي را اسـير سـايت )كنيم كه چنو بار شخص

پس ا  كشته شون سياوش،  افراسياب(  درنخستين  نگ رستم با 251/130-370

ا  قلـب  افراسـيابشونو، چون را اد و سريه و پيلسم به دست ايرانيان كشته مي

 آيو  آنهه در شاهنامه در اين صحنهسهاه اوران به  نگ طوس و رستم بيرون مي

بيات او ه است  به اين ا افراسيابباكي ف دلاوري و بيذكر شوه است همه معر 

 بفرماييو:

 افراسيابچنين گفت با لش ر   

 كه بيواربخت انور آمو به يواب  
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 اگر سستي آريو يك ان به  نگ  

 نمانو مرا  ايگاه درنگ  

 يك امرو  راي پلنگ آوريو  

   هر سو برآييو و  نگ آوريو  

 ن   هر سو كمين آوريوپريشا  

 به ني ه يور انور  مين آوريو  

 بيامو يود ا  قلب اوران سهاه  

  يواهبرِ طوس شو داغ دل كينه  

 ا  ايران فراوان سران را ب شت  

 رمي شو دل طوس و بنمود پشت  

  ويبر رستم آمو ي ي چاره  

 كه امرو  ا  اين كار شو رنگ و بوي  

 يون همه ميمنه شو چو درياي  

 درفش سواران ايران نگون  

 بيامو   قلب سهه پيلتن  

 ا فرامر  با انجمن پس  

 سهردار بسيار در پيش بود  

 كه دلشان   رستم بوانويش بود  

 افراسيابهمه يويش و پيونو   

 همه دل پر ا  كين و سر پر شتاب  

 ا  ايشان فراوان اهمتن ب شت  

 فرامر  و طوس انور آمو به پشت
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 آن درفش بنفش افراسياب چو  

 نگه كرد با كاوياني درفش  

 بوانست كآن پيلتن رستم است  

 سرافرا  و  اخمة نيرم است  

 برآشفت بر سان  نگي پلنگ  

 بيفشرد ران پيش او شو به  نگ  

 چو رستم درفش سيه را بويو

 به كردار شير كيان بردميو

 آن نامبردار گرد به  وش آمو  

 اور سهرد اعنان را به ريش   

 افراسياببرآويخت با سركش   

   پي انش يون رفت چون  وي آب  

 يونگي كه پي انش بو بيو بر   

 فرو دويت بر اارك ارك ار   

 ي ي ني ه سالار اوران سهاه  

 يواهب د بر بر رستم كينه  

 ستان انور آمو به چرم كمر  

 به ببر بيان بر نبُو كارگر  

 د روياهمتن به كين انور آور  

 ي ي ني ه  د بر برِ اسب اوي  

 اگاور   درد انور آمو به سر

 بيفتاد ا  او شاه پرياشخر  
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 همي  ُست رستم كمرگاه اوي  

 كه ا  رنج كواه كنو راه اوي  

 نگه كرد هومان بويو ا  كران  

 به گردن برآورد گر  گران  

 ب د بر سر شانة پيلتن  

 يروشنوه گشت ا  دو رو انجمن  

 ابيو رخ پهلوان سهاهبت  

   پس كرد رستم همانگه نگاه  

 سههوار اوران   چنگش بجست  

 ي ي بارا اي اگ برنشست  

 به صو حيله ا  چنگ آن اكدها  

 ورا كرد هومان ويسه رها  

     (3/699/313-341) 

اي هـم ا  اكنون كه گفتگو بوين  ا رسيوه اسـت، بـو نيسـت چنـو كلمـه

سهاه ايران سخن بگوييم  در اين مورد نخست بايـو بـه  بر افراسيابهاي پيرو ي

ش ست ايرانيان در عهو پادشاهي نوذر اشاره كنيم و سـهس ا  لش ركشـي او بـه 

كاووس و ب رگان سهاه ايـران و كاووس، در  مان اسارت كيايران در رو گار كي

يـ  (  چنـان كـه قـبلاً ن413-2/403/346گروهي ا  لش ريان ايراني در هاماوران )

اشاره گرديو اين هردو پيرو ي در دورا ضعف و نـااواني ايـران انجـام پذيرفتـه 

است  در  نگهايي كه در عهو كيخسرو به انتقام كشته شون سياوش بين ايـران و 

شود همة حوادثي كه به ش ست ايرانيان، ع ل طوس ا  فرمانـوهي اوران آرا  مي
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ان بـه فرمانـوهي لشـ ر ايـران و سهاه ايران و برگ يون فريبر  به اوسط شاه ايـر

 ويي منجـر ش ست مجود ايرانيان و با گشت ايشان به ن د كيخسرو براي چاره

ــه پيرو يمي ــردد، ا  مل ــان گ ــاي دريش ــيابه ــهاه  افراس ــت س ــت  حال اس

 اوان درك كرد:يوبي مييوردا ايران را ا  ابيات  يرين بهش ست

 نوه شيوبچو بر د سر ا  كوه اا  

 و ااج رو  سهيوبرآمو سر   

 سهاه پراگنوه گرد آمونو  

 همي هر كسي داستانها  دنو  

 كه چنوين   ايران سهه كشته شو  

 سر بخت سالار ما گشته شو  

 چنين چيره شو دست اركان به  نگ  

 سهه را كنون نيست  اي درنگ  

 گمانبر شاه بايو شون بي  

 ببينيم اا بر چه گردد  مان  

 ا   نگ نيست اگر شاه را دل پر  

 مرا و ارا  اي آهنگ نيست  

 پورپسر شو، پسر بيپور بي  

 بسي يسته و گشته پر يون  گر  

 اگر  نگ فرمان دهو شهريار  

 بسا د ي ي لش ر ناموار  
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 بياييم و دلها پر ا  كين و  نگ  

 كنيم اين  هان بر بوانويش انگ  

 بوين راي ا  آن مر  گشتنو با   

 يون و دل پر گوا همه ديوه پر   

 برادر   يون برادر به درد  

  بانشان   يويشان پر ا  باد سرد      

 به پيران ويسه رسيو آگهي  

 ك  ايرانيان گشت كشور اهي  

     (3/867/1667-1680) 

« ننـگ»كيخسرو اين ش ست ب ر  را بـراي شـاه ايـران و امـام ايرانيـان 

 يوانو:مي

 چنين ننگ بر شاه ايران نبود  

  مين پر   يون دليران نبود  

 همي كوه ا  يون گودر يان  

 به  نار يونين ببنود ميان  

 ايشان به  ار رهمي مرغ و ماهي ب  

 بگريو به دريادر و مرر ار  

 ا  ايرانيان دشت اورانيان

 پر ا  دست و پاي است و پشت و ميان

   (4/875/96-99) 

سهاه ايران واقعة هماون است   و اورانيان بر افراسيابپيرو ي ب ر  ديگر 
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پس ا  ش ست نخستين ايرانيان كه در چنو سطر پيش بـوان اشـاره گرديـو، بـار 

فرستو، اين بار ني  ايرانيان ديگر كيخسرو سهاهي به فرمانوهي طوس به اوران مي

برنو، گرچه در اين بار احتمالاً علت اساسي پيرو ي اورانيـان، كاري ا  پيش نمي

 بر سهاه ايران بوده است:  ادويي ايشان

 چنين گفت پيران به افسون پژوه  

 ك  ايور بر او اا سر ايغ كوه  

 ي ي برف و سرما و باد دمان  

 بر ايشان بياور هم انور  مان  

 چو شو مرد  ادو بر آنجا روان  

 برآمو ي ي برف و باد دمان  

 همه دست ني ه گذاران   كار  

 فرو مانو ا  برف در كار ار  

 بوان رستخي  و دم  مهرير  

 يروش يلان بود و باران اير  

 بفرمود پيران كه ي سر سهاه  

 ي ي حمله سا يو ا  اين ر مگاه  

 چو بر ني ه در دستهاشان فسرد  

 نيارست بنمود كس دستبرد  

 و  آن پس برآورد هومان رريو  

 ي ي حمله آورد چون نر ه ديو  

 ب شتنو چنوان ا  ايرانيان  

 كه درياي يون شو همي در ميان  
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 در و دشت گشته پر ا  برف و يون  

 سواران ايران فگنوه نگون  

   كشته نبُو  اي گشتن به  نگ  

   برف و   افگنوه شو  اي انگ  

 سههوار و گردن شان آن  مان  

 گرفتنو  اري سوي آسمان  

 كه اي برار ا  دانش و هوش و راي

 به  اي نه بر  اي و در  اي و هر ا  

 همه بنوا پرگناه اوايم

 به بيهارگي داديواه اوايم  

 او باشي به بيهارگي دستگير  

 اوانا ابر آاش و  مهرير  

 ا  اين سخت سرما او فرياد رس

 نواريم    او كسي را به كس  

     (4/891/360-375) 

پس ا  اين  نگ هولناك كه گروهي كثير ا  گودر يان بـه يـاك و يـون 

يـود  تگيرنـو و بـراي نجـاسرانجام ايرانيان در كوه همـاون پنـاه مي رلطنو،مي

دارنو اا وي رستم را به ر مگـاه بفرسـتو  اي را به ن د كيخسرو گسيل ميفرستاده

 /4ماننـو )پنج ماه دليران و نامواران ايران در اين كوه در انتظار رسيون كمـك مي

يوان  نگ، م  با آمون رستم به رسو( اا رستم با سهاهي گران ا  راه مي447/ 902

 شود چنان كه در شاهنامه مذكور است، همه چي  دگرگون مي



 131 افراسياب

 شكست و گريز در برابر رستم

يران نه شاهان ا افراسيابحقيقت آن است كه اگر رستم در سهاه ايران نبود 

گرفت و نه پهلواناني چون گودر  و گيو و طوس و امثـال ايشـان را به چي ي مي

كنو كه در  نگهاي ايران و اوران، هرگـاه رسـتم در شاهنامه اأييو ميرا  بررسي 

و اـوران بـه  افراسـيابود استثناء، به سـسهاه ايران شركت نواشته است، نبرد، بي

كاووس بـه هنگـام گرفتـاري پايان رسيوه است   نگ با نوذر،  نگ در عهو كي

 رمانـوهي طـوس ووي در هاماوران،  نگ با سهاه ايران در  مان كيخسـرو بـه ف

 فريبر  به يونخواهي سياوش كه بوان اشاره گرديو همـه در ريبـت رسـتم بـوده

ه بـه كياامه پذيرفته است  انها رستم است  افراسياباست و درنتيجه با پيرو ي 

چـون يـار  افراسـيابقول فردوسي حتي شنيون نامش،  امة پرنيـان را بـر اـن 

گردد و با او رو مينهاي  نگ با رستم روبهبا آن ه بارها در ميوا افراسيابكنو  مي

طور كنـو، ولـي بـهپردا د و در ي ي دو نوبت ني  قصو  ان رسـتم ميبه نبرد مي

ر دكلي پيوسته ا  رستم در هراس بوده است چه بر او روشن گرديوه بوده اسـت 

ست در  نگي كه رستم پيشرو و يا حاضر باشو، پيرو ي با سهاه ايران است  بو ني

 م ني  ذكـر نمـاييم  اولـينرا در برابر رست افراسيابوار موارد گري  جا فهرستاين

منتهـي  افراسيابدر رو گار كيقباد، كه به نخستين فرار  افراسيابموا هة رستم و 

گردد، شنيوني است  رستم بـراي نخسـتين بـار بـه همـراه  ال بـه  نـگ بـا مي

ر بـه ان نيست و به فرمـان پـوني  هنو  شاه اور افراسيابآموه است و  افراسياب

  نگ آموه است:

 افراسياببه پيش سهه آمو   

 بآچو كشتي كه مو ش برآرد     
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 ران دچو رستم ورا ديو بفشر  

 به گردن برآورد گر  گران  

 چو انگ انور آورد با او  مين  

 فرو كرد گر  گران را به  ين  

 به بنو كمرش انور آويخت چنگ  

 ين يونگ وا كردش ا  پشت    

 همي يواست بردن به پيش قباد  

 دهو رو   نگ نخستينش ياد  

   سنگ سههوار و  نگ سوار  

 نيامو دوال كمر پايوار  

 گسست و به ياك انور آمو سرش  

 سواران گرفتنو گرد انورش  

 سههبو چو ا  چنگ رستم بجست  

 بخاييو رستم همي پشت دست  

 چرا گفت نگرفتمش  ير كش  

 (4)كمر سايتم پنجه بشهمي بر   

     (2/302/47-60) 

گردد اين حادثه را چنـين چون پس ا  اين نبردبه ن د پور با  مي افراسياب

 كنو:اوصيف مي

 سواري پويو آمو ا  پشت سام  

 ست نامكه دستانش رستم نهاده  
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 بيامو بسان نهنگ دكم  

 كه گفتي  هان را بسو د به دم  

 شيبهمي اايت انور فرا  و ن  

 همي  د به گر  و به ايغ و ركيب  

   گر ش هوا شو پر ا  چاك چاك  

 نير يو  انم به يك مشت ياك  

 همه لش ر ما به هم بردريو  

 كس انور  هان اين شگفتي نويو  

 درفش مرا ديو بر يك كران  

 به  ين انور افگنو گر  گران  

 چنان برگرفتم    ين يونگ  

 ه سنگپش  ككه گفتي نوارم به ي  

 كمربنو بگسست و بنو قباي  

   چنگش فتادم همي  ير پاي  

 بوان  ور هرگ  نباشو ه بر  

 دو پايش به ياك انورون، سر به ابر  

 گروهسواران  نگي همه هم  

 كشيونوم ا  چنگ آن لخت كوه  

 او داني كه شاهي، دل و چنگ من  

 دليري و كردار و آهنگ من  

 ام)يا: پشه(شه به دست وي انور ي ي ري  

 امو  آن آفرينش پر انويشه  
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 ي ي پيلتن ديوم و شير چنگ  

 نه هوش و نه دانش نه راي و نه هنگ  

 عنانش سهرده بوان پيل مست  

 همش كوه و هم رار و هم راه پست

 همانا كه گوپال بيش ا  ه ار  

  دنوش بر آن اارك ناموار  

 انواو گفتي كه ا  آهنش كرده  

 انوو به رويش برآورده به سنگ  

 چه درياش پيش و چه كوهش همان  

 چه در يوه شير و چه پيل دمان  

 همي اايت ي سان چو رو  ش ار  

 به با ي همي آموش كار ار  

 چنو گر بوي سام را دستبرد  

   اركان نمانوي سرافرا  گرد  

    ا  آشتي  ستنت راي نيست

 كه با او سهاه ارا پاي نيست  

  وي و پشت سهاهت منم هان  

 به دشواري انور پناهت منم  

 نمانوست با او مرا ااب هيچ  

 برو راي  ن، آشتي را بسيج  

     (2/306/93-113) 
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نبـرده  اا پايان عمر هرگ  اين حادثه را ا  ياد افراسيابگمان من آنست كه 

ن شـوبوده است   يرا وي سالهاي درا  پس ا  اين ما را، هنگامي كـه ا  كشـته 

كاموس كشاني و اش بوس و اسيري ياقان چين و ش ست ب ر  اورانيان آگـاه 

يوانو و با ايشان بـه گفتگـو و مشـورت گردد، ب رگان اوران را به حضور ميمي

پردا د كه سهاهي  نگجوي ا  ايران به اوران آموه و سهاه ما را درهم ش سـته مي

اه سـه هين ا  قـورت فرمانـو ماست  در اين مجلس وي به عنوان پادشـاه اـوران

 كنو:دشمن، رستم، چنين ياد مي

 چه سا يم و اين را چه درمان كنيم  

 نشايو كه اين بر دل آسان كنيم  

 گر ايوون كه رستم بود پيشرو  

 نمانو بر اين بوم و بر يار و يو  

 ي ي كودكي بود بر سان ني  

 كه من لش ري برده بودم به ري  

 برگرفتبيامو چنانم    ين   

 كه مانونو گردان بوو در شگفت  

 كمربنو بگسست و بنو قبا  

 بيفتادم ا  چنگ او  ير پا  

 امچنين دستبردي ورا ديوه  

 ام  كارآگهان ني  بشنيوه  

 كه او با ب رگان ما نوران  

 ست انها به گر  گرانچه كرده  
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  مينهمان با ب رگان اوران  

 ت كينست ا  بو بر اين دشدهرچه ك  

     (4/1017/972-979) 

بينـو، ، رستم را در  وشـن ميافراسيابدر  نگ هفت گردان هنگامي كه 

(  در 2/422/633« )او گفتي كه هـوش ا  اـن او رميـو»با د كه چنان يود را مي

، به افراسيابلش ركشي ايرانيان به انتقام كشته شون سياوش، چون سريه، فر نو 

كنو كه يود را ا  گ نـو رسـتم به فر نو اوصيه مي بافراسيارود،  نگ رستم مي

 در امان بوارد:

 نگه دار  ان ا  بوِ پورِ  ال  

 نگت نباشو    او كس همال به   

 به  ايي كه پرياش  ويو پلنگ  

 سگ كار اري چه سنجو به  نگ  

     (3/689/146-147) 

و  ر پيـراندر نبردهايي كه به ش ست طوس و فريبر  و سهاه ايران در برابـ

گردنـو، انجامو، سهاه ايران ش ست يورده بـه نـ د كيخسـرو بـا  مياورانيان مي

ن كه ا  اين پيرو ي يـ ر  سرمسـت گرديـوه اسـت ولـي ا  روي آبا  افراسياب

 گويو سهاه را ا  دشمن نگهوار،  يرا هنگامي كه رستم پهلوانِبصيرت به پيران مي

 ـ  ا  وي مـرا ا  »، چه سوده بخسهوكس نبايو دمي ايمن و آكشوري است، هيچ

 «:كس انويشه نيست

 او با موبوان باش و هشيار باش  

 سهه را   دشمن نگهوار باش      
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 ستكه كيخسرو امرو  با يواسته

 ست    به داد و دهش كشور آراسته  

   برگشتن دشمن ايمن مشو  

  مان اا  مان آگهي يواه او  

 به  ايي كه رستم بود پهلوان  

 گر ايمن بخسبي بهيهو روان  

    ا  وي مرا ا  كس انويشه نيست  

 كه    كينه  ستن ورا پيشه نيست  

 بترسم كه بر وشو ا   ايگاه  

 به اوران برآرد   ايران سهاه  

     (3/869/1703-1710) 

و  ا  كار اش بوس و كاموس كشاني افراسيابچنان كه گذشت هنگامي كه 

گـردد، در گـاه ميآه شون سهاه ايشان و سـهاه اـوران ياقان چين و درهم ش ست

دهـو نگرانـي يـود را ا  حضـور مجلس مشوراي كه با ب رگان اوران اش يل مي

گردد كه رسـتم كنو و چون بر او مسلم مياحتمالي رستم در ميوان  نگ بيان مي

 در ميوان  نگ حاضر است:

 دلش  ين سخن پر   ايمار شو  

 ار شوهمه پرنيان بر انش ي  

 همي گفت پيگار او كار كيست  

 سهاه است بسيار و سالار كيست  

 



 138 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 كه يارد شون پيش او ر مخواه  

 ايغش نگردد اباه كه ا  اف   

     (4/1026/1110-1112) 

راي در اين وضع با آن كه با سخنان گرم ب رگان سهاه يـود را بـ افراسياب

فرسـتو، سب يبر به سهاه ايـران ميسا د و فررار را براي كنبرد با رستم آماده مي

كنـو كـه سـههوار را پيش شيوه فر نو يود با  مي« دلش اسفر»طور يصوصي به

و  اين لش ر رستمي است كه كاموس، منشور، ياقان چين، گهار، فرطوس، كُنور،

وه شنگل را در يك نبرد چهل رو ه نابود كرد  اينك هموست كه به سـراغ مـا آمـ

رود دانم، گنجهـا را بـه المـاساينجا مانون را  اي  نمياست  بوين  هت من در 

شـوم اـا بـوان »گريـ م و فرستم، اگر در  نگ با او پيرو ي نصيبم نگردد، ميمي

  براي او يه بيم و هراس يـود ا افراسياب(  4/1029/1171« )روي درياي چين

كه اـرس پردا د اا شيوه دريابو رستم، به وصف نيرومنوي  هان پهلوان ايران مي

 پورش ا  رستم  ياد هم بيجا نيست:

 هراسانم ا  رستم اي چنگ  

 آسان كه باشو به كام نهنگان  

 به مردم نمانو به رو  نبرد  

 نهيهو    يم و ننالو   درد  

   ني ه نترسو نه ا  ايغ و اير  

 و گر گر  بارد بر او چرخ پير  

 او گويي كه ا  روي و ا  آهن است

 ست كاهريمن استنژادنه مردم  
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 سليح است چنوان بر او رو  كين  

 كه سير آيو ا  بار پشت  مين  

  ره دارد و  وشن و يود و ببر  

 بغر د به كردار رر نوه ابر  

 هنگ او كنوه پيلآنه براابو   

 نه كشتي سلاحش به درياي نيل  

 ي ي كوه  يرش به كردار باد  

 او گويي كه ا  چرخ دارد نژاد  

 وان دارد و هول شيراگ آه  

 به دريا و كوه انور آيو دلير  

 سخن گويم ار  و كني يواستار  

 به دريا چو كشتي بود بر گذار  

 مرا با سوارش بسي بود  نگ  

 ي ي  وشنستش   چرم پلنگ  

 سليحم نيامو بر او كارگر  

 بسي آ مودم به نيرو ابر  

     (4/1028/1155-1166) 

پوشي ا  ارس يود ا  رستم سخن پردهدونو ني  بيوي در نامة يود به پولا

 آورد:به ميان مي

 بگفت آن كه اين رنجم ا  يك ان است  

 كه او را پلنگي ه پيراهن است  



 140 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 نيايو سليحم بر او كارگر  

 بر آن ببر و آن يود و چيني سهر  
     (4/1034/1248-1249) 

آورد و ا  چاه بيرون مـي در داستان بيژن و منيژه، هنگامي كه رستم بيژن را

دهو رار ميرا مورد سر نش و امسخر ق افراسياببرد، حمله مي افراسياببر كاخ 

ر كني، چه بارها با سهاه بسـياكه او نه دل  نگ داري و نه ا  گردان سهاه شرم مي

همه پشت بينم اـرا »شود اي، ولي هر بار كه آاش  نگ انو ميبه مقابلة من آموه

 (4/1134/1220« )رو   نگ

 چو نو كس سب سار يسرو مباد  

 چو باشو دهو پادشاهي به باد  

 بوين دشت و هامون او ا  دست من  

 رهايي نيابي به  ان و به ان  

 چو اين گفته بشنيو ارك دكم  

 بلر يو و بر د ي ي اي  دم  
     (4/1134/1225-1227) 

 روي بـه گريـ  فراسـيابادر اين واقعه همهنان كه رستم اشاره كرده اسـت بـا  

(  موضـوع قابـل 4/1136/1251كنـو )نهو و رستم دو فرسنگ او را اعقيب ميمي

م سـخن ، ني  به هنگاافراسياباو ه آن است كه پيران، مشير و مشار و سههسالار 

 كنو:ياد مي افراسيابگفتنبا كاموس به صراحت ا  ش ستها و گري هاي م رر 

 افراسياببسا ر مگاهان كه   

 بآا  او گشت پيهان و ديوه پر   
     (4/952/1455) 
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 پايان زندگي افراسياب

با  افراسياباوان گفت با او ه به آنهه در شاهنامة فردوسي آموه است مي

كـرده و ا  آن ه سهاهي نيرومنو در ايتيار داشته و بر سر ميني رنـي سـلطنت مي

ه بـست و نيـ  بـا او ـه كم هاي همسايگانش در ميوانهاي نبرد بريوردار بوده ا

در  يود را رسالتي كه در نبرد با ايرانيان براي يود قائل بوده است و بيشتر اوقات

 شاهان ودوران  نوگاني طولانيش در  نگ و ستي  با ايشان گذرانيوه، ا   مرا پاد

فرمانروايان كامياب نبوده است، و بخصوص پس ا  كشته شون سـياوش آشـ ارا 

رود  چه پس ا  اين حادثه رستم به اـوران حملـه ه افول ميستارا اقبال وي رو ب

گري د و رستم به موت هفت سال بر كشـور او فرمـانروايي مي افراسيابكنو، مي

شـوري وارث ك افراسـيابگردنو، و ايرانيان ا  اوران با  مي كنو و چون رستممي

 گردد ويران و رارت شوه مي

  مين ني  بـان نامور و پرآوا ا اورانا  طرف ديگر پايان  نوگاني اين قهرما

 رم و انووه و ناكامي همراه اسـت  و ا  آنجـا كـه اقـوير چنـان بـوده اسـت كـه

به دست كيخسرو، نبيرا يود كشته شود، پس همـة مقـومات آن چنـان  افراسياب

 ر افتو گردد اا كار با اقوير مواففراهم مي

منجـر گرديـوه اسـت  افراسـياببو نيست در اينجا به حوادثي كه به مر  

پـس ا   افراسياباي ب نيم: در  نگ ب ر  و نهايي كيخسرو با وار اشارهفهرست

شونو و  نگي سـهمگين بـين دو ، كشته ميافراسيابآن كه پيران و شيوه، فر نو 

در  افراسـيابگيرد، بار ديگر كيخسـرو و ه يمت مي افراسيابگيرد، لش ر درمي

آيـو و دك هم به اصرف ايرانيان درميپردا نو، گنگدك با ي ويگر به نبرد ميگنگ

فرسـتو و نهو  سـهس پيـامي بـه كيخسـرو ميا  آنجا روي به گري  مي افراسياب
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كنو كه اگر گنج و سـهاه شوگان  نگها به وي پيشنهاد ميضمن ياد كردن ا  كشته

شوم »سهارم و يود يواهي، همه را به او ميو اخت و كلاه و اوران را ا  من مي

( و اگر ع م  نگ داري، ما دو ان دور ا  سهاه با ي ويگر 5/1351/1551« )ناپويو

پسنود، رسـتم او را به نبرد يواهيم پردايت  با آن كه كيخسرو اين پيشنهاد را مي

كنـو  پـس  نـگ بـه انبـوه دو لشـ ر منـع مي افراسـيابا   نگ ان به اـن بـا 

بـار يورنـو  ، اورانيان ش ست ميافراسيابگيرد و با و ود شبيخون كردن درمي

گذرد، كيخسرو در پي او ا  آب  ره به گري د و ا  آب  ره ميمي افراسيابديگر 

پادشاه ب ر  اوران، درمانـوه و  افراسيابرود  سرانجام گرد ميدك و سياوشگنگ

سرگردان، گري ان ا  برابر كيخسرو و سهاه ايران، درحالي كه بر  ان يود بيمناك 

سر بر آسمان افراشـته بـه  يورد و يوراك، در كوهيست، اك و انها و بيبوده ا

برد  هوم كه مردي عابو بوده است و ا  سالها پيش در راري ن ديك راري پناه مي

به پرستش يواونو مشعول بـوده اسـت، چـون ا  رـار مجـاور  افراسيابپناهگاه 

 يو:گوشنود كه به  بان اركي با يود سخن ميصواي مردي را مي

 كه  ارا، سرا، نامور مهترا  

 ب رگا،   هر نامور برارا  

 همه ارك و چين  ير فرمان او  

 رسيوه به هر  اي پيمان او  

 ي ي رار داري به بهره به چنگ  

 كجات آن ب رگان و مردان  نگ  

 كجات آن همه گنج و مردانگي  

 دليري و نيروي و فر انگي  
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 كجات آن ب رگي و اخت و كلاه  

 كجات آن بر و بوم و چنوان سهاه  

 كه اكنون بوين انگ رار انوري  

 گري ان به سنگين حصار انوري  

     (5/1388/2258-2263) 

هوم كه ا  نژاد فريوون است و عبادت پيشه كرده، و لابو ا  آنهه در ايران 

داده است كم و بيش آگاهي داشته است، چـون ايـن سـخنان را و اوران روي مي

اوانو بود، نمي افراسياب نو كه گوينوا اين كلمات كسي    ود، حوس ميشنمي

رود و پس ا  مي افراسيابكنو و به سراغ پس كمنوي را كه بر كمر داشت با  مي

بنود و شاه اـوران را افگنو و با وان او را با كمنو ميآوي شي، وي را بر  مين مي

كـه ا  وي  افراسـيابدر پاسـخ كشـو  هـوم به دنبال يود ا  رـار بـه بيـرون مي

دهـو: اـرا يـواهي؟  ـواب ميام چـه ميپرسو ا  من كه در بُن عاري نشستهمي

اي  شناسم  او شاهي هستي برادركش، اويي كه نوذر و سياوش را كشتهيوب مي

كنو، ا  سر م ـر و بـه  اري ا  وي كه يود را نبيرا فريوون معرفي مي افراسياب

كي بنو كمنو را سست كنو اا دستش نشـ نو  هـوم احـت يواهو كه لااقل انومي

كنـو، گيرد  اما به محض اين ه كمنو را كمي سسـت مياأثير سخنان وي قرار مي

گردد  هـوم حيـران در  هو و ناپويو ميگري د و به دريا ميا  كمنو مي افراسياب

م ا  داستان انو به اوسط هوگذشتهايستذ، گودر  و گيو كه ا  آنجا ميكنار دريا مي

رود گردنو  گودر  نخست به آاش وه ميآگاه مي افراسياباسارت و ناپويو شون 

هاي يود را بـا كيخسـرو و كنو و سهس شنيوهآفرين و آاش را نيايش ميو  هان

كاووس به ن د هوم نهو  كيخسرو و كيانو در ميان ميكاووس كه در آنجا بودهكي

و  افراسيابشنونو  هوم براي دست يافتن به ني  مي رونو و ما را را ا   بان اومي
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 كنو:بيرون كشيون وي ا  آب به كيخسرو پيشنهاد مي

 گر او را   سر با  گيرد سههر  

 بجنبو به گرسو ش يون   مهر  

 چو فرمان دهو شهريار بلنو  

 برادرش را پاي كرده به بنو  

 بيارنو و بر گردنش چرم گاو  

 وش و ااوبوو نو اا گم كنو ا  

 افراسيابچو آوا  او يابو   

 هم آنگه برآيو   درياي آب

   (5/1393/2342-2345) 

بـر  را كه نقشي اساسي در كشتن سياوش افراسيابو بوين طرير، گرسيو ، برادر 

ر عهوه داشته و اينك در بنو و  نوان ايرانيـان بـوده اسـت در ايـن صـحنه حاضـ

 كننومي

 ب ردنو در گردنش چرم گاو

 ن چون نمانوش به ان  ور و ااوچنا

 بر او پوست بوريو و  نهار يواست

 ت هان آفرين را همي يار يواس

 افراسيابچو بشنيو آوا ش 

 هم آنگه برآمو   درياي آب

 به دستش همي كرد و پاي اشناه

 بيامو به  ايي كه بو پايگاه
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   يش ي چو بانگ برادر شنيو

 بوو بوار آمو   مر  آنهه ديو

   (5/1293/2350-2353) 

هاي بيننو دربارا گـردش رو گـار و فـرا  و نشـيبدو برادر چون ي ويگر را مي

سـا نو و بـه يرا بـا كمنـو اسـير م افراسيابگوينو  سهس  نوگي باهم سخن مي

سـهارنو  در ايـن كـاووس ميكشنو و به كيخسـرو و كييواري ا  دريا بيرون مي

اد ا كه سـالها پـيش ديـوه بـود بـه يـيوابي ر افراسيابهنگام است كه بار ديگر 

   /5« )كـه ايـن رو  يـود ديـوه بـودم بـه يـواب»گويـو آورد و بـا يـود ميمي

يواهـو نيـاي يـود را ب شـو مـورد (  آنگاه وي كيخسرو را كه مي1394/2372

  ملـه كشـتن بـرادرش ا افراسـيابهاي دهـو  كيخسـرو بـويسر نش قرار مي

در ايـن  افراسـيابآورد  اوش را به ياد او ميارريرث، كشتن نوذر شاه ايران و سي

 بينو، چه دارد بگويو    اين كه قضا وفتاب عمر يود را بر لب بام ميآهنگام كه 

 ا  افراسـياب(، سـهس 5/1395/2383« )ببـود آنهـه بـود»قور كار يود را كرد و 

كنو كه ديترش، فرنگيس، را ببينـو  ولـي كيخسـرو ايـن كيخسرو دريواست مي

 كنو كه:مي پذيرد و به وي يادآوريرا نمياقاضا 

 كنون رو  بادافره اي دي است  

 م افات بو را   ي دان بوي است  

 پس كيخسرو

 به شمشير هنوي ب د گردنش  

 به ياك انور افگنو ااري انش  

 



 146 31/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

   يون لعل شو گوش و ريش سهيو  

 برادرش گشت ا   هان نااميو  

 اهي مانو ا  او اخت شاهنشهي  

 ر آمو همه رو گار بهيس  

   كردار بو بر انش بو رسيو  

 مجو اي پسر بنوِ بو را كليو  

     (5/1395/2388-2392) 

پذيرد كـه دشـمن سرسـخت ايـران و و بوين سان داستان  نوگي مردي پايان مي

هي كثير ا  اورانيان و ايرانيان را بر اثر افـ ون طلبـي يـود بـه وايرانيان بود و گر

هاي بسيار در هـر دو كشـور بـوين سـبب شيو و شهرها و آباديياك و يون ك

( و 01/275/557« مرد اهرمني»ويران گشت  پادشاهي كه برادرش، ارريرث او را 

انـو، و ( يوانوه1428و  5/1345/1423« )بوانويش»و « بوگوهر»همسرش وي را 

« دسـاريبا« »بـوگوهرِ»( و 3/1348/1479« )اناودسر  »اش، كيخسرو، او را نبيره

(  885-4/1116/884« )ديو نژنو بوو داده افسـون و نيرنـگ و بنـو»دانست كه مي

كيخسرو همهنين معتقو بود كه نيـايش مـردي اسـت ناپـاك كـه روي ا  يـ دان 

اي بـراي درورگـويي و براافته، مردي كه  بان چـرب و گويـاي يـود را وسـيله

ه ني  در  ـايي ا  وي (  پيران ويس1232-5/1334/1218 ادوي قرار داده است )

ياد كرده اسـت، «  فاپيشه»( و در  اي ديگر با وصف 3/735/959« )ديو»با لفظ 

يوار ضـحاك ميراث افراسيابو گودر  پهلوان ب ر  ايراني معتقو بوده است كه 

(  مردي كه چون سياوش 1656-5/1225/1655بوگوهر بومنش و بويوي است )

وي لعنـت كردنـوو ديتـرش فـرنگيس بـا  مين بـر را كشت، همة ب رگان اوران
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صوايي رسا پور را بوين سبب نفرين كرد كه آوا  وي به گوش پـور نيـ  رسـيو 

شود كه سان طومار  نوگاني مردي درنورديوه مي( و بوين2532و  3/665/2538)

ياد شوه است و بـه همـين سـبب « برادركش»در حماسة ملي ما ا  وي با صفت 

 /1« )مرا با او اا  ـاودان كـار نيسـت»ده بوده است كه پورش ني  به وي پيغام دا

282/ 12 ) 

  
 ها:ادداشتي
بطهاي ضـدر متون پيش ا  اسلام ني  به افصيل ياد شوه اسـت  در ايـن متنهـا نـام وي بـا  افراسياب  1

 فراسي اب، فُرنَ َرسين، فُرنَگراسي اك آموه است  برطبر اين متنها اصرف افراسياب در امـور ايـران ا 

دهـو و كـردد  او منـوچهر و  نگجويـان ايرانـي را ش سـت ميدوران پادشاهي منوچهر آرـا  مي

كشـو  يرث برادر يود را كه به دعاي او شاه ايران و سهاه ايران ا  نيستي نجات يافته بودنـو ميررا

 ير « ر ف»دست آوردن را براي به« هفت كشور»انو آن است كه او ا  مله مطالبي كه دربارا او نوشته

پا گذاشت ولي كامياب نشو  اما وي ماننو ضحاك و اس نور به وسيلة اهريمن فناناپذير يلر شـوه 

مرگي را ا  هر سه سلب كرد  در متون پهلوي ا  دك  ير ميني افراسياب بود  لي ن اُهرمَ د حالت بي

آهـن بـرآورد، و قرار داشت     كـه فراسـياب آن را بـه « كوه يوايان»در »ني  سخن رفته است كه 

رسيو و بر يك صو ستون استوار بود و به  ـادوي بنـا شـوه بلنوي آن، به ارافاع ه ار ان آدمي مي

گذشـت كـه نمود، و چهار رود ا  آن ميبود و چنوان روشنايي داشت كه شب در آن چون رو  مي

يوي و در ي ي آب روان بود و در ديگري شراب و در ديگري شير و در ديگري ماسـت  و يورشـ

سن پس ا  نقل مطالبي كه دربارا افراسياب در بنوهشـن، كريستن«  گشتماهي مصنوعي در آن مي

چـون »اف ايـو دين ـرت، ااوگمـونجا آمـوه اسـت مي دانستان دينيـگ، مينو  يُر ت، بهمن يشت،

ا  يود بايسـت يودبـهبوده است، انويشة  اويوان بودن او هـم مي« وَر »افراسياب دارنوا نوعي ا  

اين روايت نتيجه شود  لي ن افراسياب ي ي ا  دشمنان پادشاهاني بود كه اُهرمَ د فر  الهي را بـوانان 

اي ا  اهرم د باشو، بل ه عمـر  ـاوداني را اوانست عطي هبخشيو، پس  اوداني بودن افراسياب نمي

ا او ـه بـه داسـتان اهريمن بوو بخشيوه و اهرم د آن را ا  او با  گرفته بـود     عـلاوه بـر ايـن بـ

شود كه او ماننو دها  ملعون و مبغوض نيست، با آن كه همواره نام اين دو ان افراسياب معلوم مي
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بـراي اطـلاع بيشـتر رك: كريسـتن سـن، «  شـود   در كتب پهلوي باهم و در رديف هـم ذكـر مي

  133-126، ص 1350الله صفا، اهران، ، ار مة ذبيح«كيانيان»

پارسـيان  و انور كتـب»گور افراسياب در ااريخ بخارا بوين صورت ذكر گرديوه است:    نژاد و عمر و2

 ودچنان است كه وي )مقصود افراسياب است( دو ه ار سال  نوگي يافته است  و وي مـردي  ـا

است به  و گور افراسياب بر در شهر بخارا»، 23ص « بوده است و ا  فر نوان نو  ملك بوده است 

« الله عليـه رحمةآن ال ب ر  كه پيوسته به ال يوا ه امام ابوحفص كبير اسـت  دروا ا معبو، بر

 ، ار مـة ابونصـر احمـو بـن محمـو بـن«ااريخ بخارا»، ابوب ر محمو بن  عفر النرشخي، 23ص 

ان، نصرالقباوي، الخيص: محمو بن  فر بن عمر، اصحيح مورس رضوي، بنياد فرهنگ ايـران، اهـر

1351  

يترشناسـان بـه سـياوش (، پاسخ ا113-1/37/43ب ديون ضحاك دربارا فريوون )  ا  مله رك: يوا3

(، يـواب 1770-3/620/1751داننـو )دك كه بناي آن را براي سياوش فرينوه نميدربارا بناي گنگ

(، 2327-3/651/2296، 2282-3/650/2272ديون سياوش به هنگام آمون افراسياب به  نگ وي )

 ( 3/982/376سياب )يواب رستم دربارا مر  افرا

آمو: داد  نگهاي ايرانيان و اورانيان به صورت ديگري درمي  اگر اين حادثه در ميوان  نگ روي نمي4

و  لطف اين قسمت منظومه در اين است كه در همـان نبـرد اول رسـتم كمـر افراسـياب را گرفتـه»

 اه بيگانهشنو پاره شوه و ن ديك است كه اين  نگ ب ر  در همان مرحلة اول ياامه يابو  اما كمرب

، ص 1327حماسة ملي ايران، ائودور نولوكه، ار مة ب ر  علوي، دانشـگاه اهـران، « كنو فرار مي
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